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گفتمـان نـوين.ي اسـت المللـ بـين هـاي آينـده امـور گيري مطرح در جهت

مداژئوپليتيك جنگ سرد جديد نيز با اهميت  تجديـد انديشـه وضوعدن به

و نظري آن هايهژئوپليتيك استعماري ژئـوپليتيكي دوران جنـگ سـرد، بـر

و مـاه،گذار پـس از جنـگ سـردةاست نظم ژئوپليتيكي دور هنگي شـكلي

هـاي ژئـوپليتيكي هاي مسلط در گفتمان ماهوي نزديكي با برخي از فرهنگ

رو.دگذشته دار كـه اسـت تـاريخيييدادبنابراين هرچند فروپاشي شوروي

ي را در بسياري از ابعاد زنـدگي بشـري ايجـاد كـرده امـاا گستردهتغييرات 

ي الملل بينهاي گذشت زمان نشان داده اين مهم نتوانسته الگويي از سياست

كهآوجود را به .هاي پيش از جنگ كاملاً متمايز باشد سياستاز ورد

و بــا هــاي ايــن پــژوهش نيــز كــه از نــوع توصــيف يافتــه ـ تحليلــي بــوده ي

و استفاده از ابزار كتابخانه روش اي صورت پذيرفته، نشـان شناسي استنباطي

صـورت تركيبـي از برخـي دهد ژئوپليتيك جنگ سرد جديد در واقع بـه مي

به اين. هاي پيشين ظاهر شده است ين رويكردهاي مطرح در گفتمانتر مهم

ح ترتيب كه از لحاظ شكلي، نظريات مبتني ژئوپليتيـك(قايق جغرافيـايي بر

و نيـز رهيافـت) ژئوپليتيـك جنـگ سـرد(، رويكـرد سـد نفـوذ)استعماري

با ژئواكونومي را دربر مي و از لحاظ ماهوي نيز بـري مبتنـي هـا ديـدگاه گيرد

هــاي گيــري، جبهــه)ژئوپليتيــك اســتعماري(هــاي نژادگرايانــه طــرز تلقــي

ژئوپليتيك(هاي غربي انگاريو خودبرتر) ژئوپليتيك جنگ سرد(ايدئولوژيك 

.همخواني دارد) نظم نوين جهاني

ژئوپليتيك، جنگ سـرد جديـد، ژئوپليتيـك جنـگ سـرد:هاي كليدي واژه
.جديد، ژئوپليتيك نظم نوين جهاني، ژئوپليتيك سلطه
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 مقدمه
به،قرن حدود نيم و ايالات متحده و خطـر بشريت در كابوس جنگ شوروي سر برد

اي كه ممكن بود دنيا را بـه ويرانـي بكشـاند بـر مردمـان سـنگينيتهبروز جنگ هس

آنيجنگ سرد كلاسيك، امر. كرد مي و بدون پيچيدگي بود كه در دو،ساده قـدرت

دو طرف. متعادلي قرار داشت توانايي تخريب يكسان دوجانبه، در حد دليلبهطرف 

و كردنـد، همـديگر را مـي با يكديگر مشاجره مي بـراي يكـديگر افسـانه ترسـاندند

ميلادي جهان شـاهد تحـولات شـگرفي 1989-91هاي ساختند تا اينكه طي سال مي

و تجزيه اتحاد جماهير شوروي از جمله بود ين ايـنتر مهمكه فروپاشي ديوار برلين

هم گـذرد، بـاز اما آيا اكنون كه نزديك به دو دهـه از ايـن وقـايع مـي. رويدادهاست

و دوقطبي سـال نظام كردتوان ادعا مي هـاي پـس از جنـگ دوم جهـاني فروپاشـيده

 جنگ سرد نيز به پايان راه خود رسيده است؟

وبي. ها منفي است ظاهر، پاسخ هر دوي اين سؤال به شـك فروپاشـي شـوروي

و جهاني در سطح سيستميتغييرات بنيادين1برچيده شدن پرده آهنين، ـ ملت ، دولت

بهالملل بينهاي نيز سازمان و يـاياما اين تغييرات، نظم؛وجود آورده استي نوظهور

ايـن تغييـرات الگـويي از همچنـين. همراه نداشـته اسـتبهجديديي الملل بيننظام 

هاي پيش از فروپاشـي بلـوك شـرق را درپي نداشته كه با سياست الملل بينسياست 

در هاي جنگ سـرد كلاسـيك را مـي در مقابل، بسياري از آموزه. متفاوت باشد تـوان

بهها قدرتمناسبات كنوني  و ويژه ميان ايالات متحده با فدراسـيوني بزرگ امروزي

هاي جهـاني آغـازِ قـرند كه كماكان حاكميت خود را بر سياستكرروسيه مشاهده 

 
1. Iron Curtain 
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و گذشت زمان نيز بر شدو بيست مييكم حفظ كرده .افزايدت آنها

و ابعادتمامي،جنگ سرد جديد چين با كشـورهاي غربـيهيگاروابط روسيه

و در درجه را دربر مي و نخستگيرد در زمينه سياسـي امريكا، مناسبات ميان روسيه

از.دكنميوخيم  و خاورميانـه نيـز ين منـاطقي تـر مهـم آسياي مركزي، قفقاز جنوبي

. دهنـد هستند كه عرصه جديـد رقابـت در ايـن دور از جنـگ سـرد را تشـكيل مـي 

و نسـخه2مثابه جانشـين احتمـالي ورشـو به1ري شانگهايگيري سازمان همكا شكل

و پكـن3،شرقي ناتو و تهديد ژئوپليتيكي مسـكو طـرح سـپر،گسترش ناتو به شرق

تجديدنظر در قراردادهاي،يوسابق شورهاي وابستهدفاع موشكي ايالات متحده در 

غي،خلــع ســلاح از ســوي كــرملين و نظــاميرافــزايش متعــارف تــوان اســتراتژيك

بالا گـرفتن،قدرت ناشي از فروپاشي شورويخلأنفوذ به مناطق،ي بزرگها درتق

وازغـرب يـافتن انتقادهـاي شـدت،اختلافات روسيه با اروپا بر سر انـرژي  چـين

و بـالاخره افـزايش اخـتلافوروسيه در حوزه دم و حقوق بشر نظرهـا ميـان كراسي

و واشنگتن  و پرونده هستهروند صلح خاورميانه، جنگ درخصوصمسكو اي عراق

و استفاده از ادبيات تند عليه يكديگر همراه با مشاجر و ديپلماتيـك هايهايران لفظي

ب طرفين، از جمله نشانه آغـاز جنـگ سـرد ديگـري در عرصـهههايي است كه ما را

و در آغاز هزاره سوم ميلادي رهنمون مي .دارد جهاني

ش نيز همچون ديگـر وروي، ژئوپليتيكاز سوي ديگر با فروپاشي اتحاد جماهير

اي است در واقع شرح تازه4ژئوپليتيك جديد. كرده استمفاهيم جامعه بشري تغيير 

و براي تعيين شكل جهانِ . نقشه ژئـوپليتيكي جهـان ترسيم دوبارةپس از جنگ سرد

هاي ژئوپليتيكي دوره گـذارِ پـس از جنـگ سـرد، بـا با اين وجود، برخي از نگرش

و نظريـات ژئـوپليتيكيِةتجديد انديشاصرار بر  عصـر جنـگ ژئوپليتيك استعماري

و قديم ژئوپليتيكي از خـود نشـان سرد، علاقه اي به تفكيك ميان رويكردهاي جديد

 
1. Shanghai Cooperation Organization (SCO) 

2. Warsaw Pact 

3. North Atlantic Treaty Organization (NATO) 

4. Neo-geopolitics 
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كهـ1رهيافت ژئوپليتيك سلطه. دهند نمي رغـم ورود بـه از جمله رويكردهايي است

هسومبه هزاره  و ماهوي نزديكي با برخيما، در از فرهنگ هنگي شكلي هاي مسـلط

مي انديشه و ژئوپليتيك جنگ سرد از خود بروز ايـن. دهـد هاي ژئوپليتيك كلاسيك

و ادبيـات ژئوپليتيـك قـرن در حالي است كه تغيير در پايه هاي تحليـل ژئـوپليتيكي

شـمار هاي جنگ سرد جديد با جنگ سرد اول بـه ويكم، خود از جمله تفاوت بيست

ت شباهت. آيد مي و ت فـاوت هـا و هـاي يـه درنظر أمـل هـايي از ايـن دسـت، بررسـي

و  مشخص، گفتمان ژئوپليتيك جنگ سـرد جديـد طوربهژئوپليتيكي پسا جنگ سرد

.اين رهيافت مشخص شودةشد هاي كمتر شناختهد تا جنبهزاسميضروري را 

و مسئله پژوهشي  بيان هدف

و مشخص دهـاي ژئـوپليتيكي رويكر هـايههدف اصلي اين پژوهش، بررسي متغيرها

به مطرح در دوره گذار ژئوپليتيكيِ پـارادايم هـاي منظور يافتن مؤلفـه پسا جنگ سرد

ژئوپليتيك جنـگ. هاي جهاني در آغاز هزاره سوم است ژئوپليتيكي حاكم بر سياست

سرد جديد، عنواني است كه طي پژوهش حاضر به اين بخش از آرايش ژئـوپليتيكي 

مشـخص اينگونـه طوربهاز اين رو سؤال محوري مقاله.اطلاق شده استها قدرت

و مـاهوي ژئوپليتيـك جنـگ سـرد مؤلفه«: مطرح شده است و مشخصات شـكلي ها

و چه رابطه هـاي مطـرح در ادبيـات ژئوپليتيـك قـرن اي با گفتمان جديد كدام است

»د؟بيستم دار

ح در آغـاز هاي ژئوپليتيكي از زمان ابداع اين اصـطلا بررسي سير تحول گفتمان

و نيز ارزيابي ستم تا شروع هزاره سومقرن بي رهيافت ژئوپليتيكي جنـگ سـرد تأثير،

ويـژه در قلمروهـاي در صحنه جهاني بـهها قدرتجديد بر رويكرد ژئواستراتژيكي 

ها در ايـن دور از جنـگ سـرد، از ديگـر اهـداف ايـن مرتبط با عرصه جديد رقابت

.ندهستپژوهش 

در فرضيه بهپاساي كه ازاسـت عبـارت سؤال اصـلي تحقيـق مطـرح شـده،خ

به« ين رويكردهـاي تـر مهـم صـورت تركيبـي از برخـي ژئوپليتيك جنگ سرد جديد

از. هاي ژئوپليتيكي قرن بيستم ظاهر شده است مطرح در گفتمان به ايـن ترتيـب كـه

 
1. Dominance Geopolitics 
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و سـاختار فضـا نظر 2،ر هـالفورد مكينـدرسـييمـدل فضـا1ي ژئـوپليتيكي،يشكلي

ازو نيز رهيافـت ژئواكونـومي را دربـر مـي3نفوذ بر سدت مبتنينظريا و  نظـر گيـرد

هـاي گيـري هـاي نژادگرايانـه، جهـت بـر طـرز تلقـيي مبتنـي هـا ديـدگاه ماهوي بـا

و خودبرترايدئولوژي بـه ايـن ترتيـب، گفتمـان.»هاي غرب همخواني دارد انگاريك

ان در قالـب گـرايش تـو مـي صـورت ژئوپليتيك جنگ سـرد جديـد را بـه بهتـرين 

و تبيين نمود .ژئوپليتيك سلطه تعريف

 روش تحقيق

و ـ تحليلـي اسـت شناسـي مشـخص از روش طـور بـه نوع تحقيق حاضر توصـيفي

و تطبيـق آنهـا بـا استنباطي براي فهم گفتمان هاي ژئوپليتيكي مطرح در قـرن بيسـتم

.استشرايط موجود در گفتمان ژئوپليتيكي جنگ سرد جديد استفاده شده 

 مباني نظري تحقيق
 ژئوپليتيك.1

دراسـت، رويكـردي اسـت» سياسـت جغرافيـايي«ژئوپليتيك كه معادل فارسـي آن

و توانـايي الملل بينسياست بر هـاي نظـامي كه سعي دارد رفتـار سياسـي حسـب را

اين رويكـرد، ژئوپليتيـك بـا درجـات مختلـف، اساسبر. محيط طبيعي توضيح دهد

ج تأثيربيانگر  و سياسـي اسـت قطعـي بيشـتر بنـابراين)1(.غرافيـا بـر امـور تـاريخي

هـا مؤثرنـد گيري سياسـت ژئوپليتيك توجه خود را بر عوامل جغرافيايي كه در شكل

و سياسـت)2(؛دارد معطوف مي را در واقع دانشي است كه روابط ميان دولت هـاي آن

ي)3(.دهد مورد مطالعه قرار مي  عـديِبمشـخص چندك نشان در عين حال، ژئوپليتيك

ب(جهاني نيز دارد و مفهوميجهاني در كه بيشتر ديدني است تا لفظي) عد جغرافيايي

و خيالي و مستقل است تا ذهني و بيشتر عيني )4(.و شفاهي

آنيتعريف علمي ژئوپليتيك در قالب مفهوم تركيبي قابل تبيـين اسـت كـه در

و سياست داراي خصل و در واقـع هسـتت ذاتـي سه عنصر اصلي جغرافيا، قدرت ند

 
1. Spatial Geopolitical Structure 

2. Sir Halford John Mackinder (1861-1947) 

3. Containment 
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بهو پديدهها موضوع اي با اين سه عنصر ارتباط پيدا گونه هاي مورد توجه ژئوپليتيك

هـاي انسـاني را نسـبت بـه تركيب اين سه مؤلفه، الگوهاي رفتاري گـروه)5(.دنكن مي

حسـاب تواند مبناي فلسفي پايداري براي ژئوپليتيـك بـهميوكند يكديگر تعيين مي

هـاي انسـاني در قبـالو رفتـار گـروه متغيرهـا اينه اين ترتيب، روابط متقابلب. آيد

و سياسـتةبرپاييكديگر  تشـكيل موضـوع ژئوپليتيـك را تركيب جغرافيـا، قـدرت

مي. دهد مي ژئوپليتيـك عبـارت اسـت از علـم روابـط متقابـل«توان گفـت بنابراين

و كنش و سياست )6(.»ا با يكديگرهاي ناشي از تركيب آنه جغرافيا، قدرت

 ژئوپليتيك سلطه.2

كـارگيري علـم اي فراتر از نظريات ژئوپليتيك دارد اما بـه هرچند استعمارگري دامنه

به ينينوهژئوپليتيك دريچ بحث سلطه در ژئوپليتيك نيز از)7(.استعمارگري گشود را

و هـاي اروپـايي، ملـت هـا قـدرت در ايـن دوره. شـود مـي آغاز دوره استعمار اروپا 

در سرزمين و افريقاهاي زيادي را وةزير سلط امريكا، آسيا مسـتقيم خـود كشـيدند

و از نظر سلطهناز آن زمان تاكنو. برداري قرار دادند منابع آنها را مورد بهره مفهـومي

و روشي، دوره،شكلي از نظرتحول نشده امامماهوي  هـاي تحـول را پشـت ابزاري

:ز اين جهت، چهار دوره قابل تشخيص استا به طور كلي. سر گذاشته است

ي اروپايي بر ساير فضاهاي جغرافيايي كه تـا اواسـطها قدرتدوره استعمار.1

؛قرن بيستم ادامه داشت

و رقابت علني دوره منازعه سلطه.2 قـرن نخستر نيمهدگران در شكل جنگ

و دوم جهاني است شاخص عمده آن جنگكه بيستم  ؛هاي اول

اس.3 و سلطه نامرئي در قالب نفوذ در كشـورها كـه بـر دوره دوره تعمار نوين

و نيمه دوم قرن بيستم انطباق داشت ؛جنگ سرد اول

و قلمروهاي كلان كـه پديـده.4 مربـوط بـه پايـان قـرناي دوره سلطه جهاني

و پس از فروپاشي دوره جنگ سرد كلاسيك است .بيستم

ش ر كهن كاربرد خود هاي استعما يوهدر دوره گذار پس از جنگ سرد نيز اگرچه

هاي نواستعماري كسب قدرت كه همچنان نفوذ به منـاطق، اما روشرا از دست داده

و كـاربرد را در دستورحساس ژئوپليتيكي  كار خود دارد، بيش از پـيش رواج يافتـه
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و سازي سلطه فرانو به جهانيةدور. دارد نيز مشهور است كه در فضاي بدون رقيـب

وبر مبتني  ـابزار قدرت اقتصـادي و رسـانه اوريفنّ و هويـت، اطلاعـاتي اي رخ داده

و قـرار مـي تأثيرتوسعه را تحت حالدر زندگي كشورهاي ضعيفو شخصيت دهـد

مي مقاومت هـاي محلـي را كـه اين روند سلطه سعي دارد مقـاوت. شكند ها را درهم

وها قابليتنگران فرهنگ، هويت،  در برابر امواج سهمگين خود فناورانةي اقتصادي

)8(.درهم شكند،ندهستغربي سازيِ جهاني

 ژئواستراتژي.3

و استراتژييامعني زمين از دو واژه ژئو به1ژئواستراتژي راهبرد يـا معنايبهجغرافيا

از كه دستيابي به اهداف يا مأموريتتشكيل شده است روش اجرا  هـا را بـا اسـتفاده

و مقدورات ممكن مي و عمـل، به عبارت دقيق. سازد منابع تر، اسـتراتژي در تئـوري

و تهديد به استفاده از قدرت سازماندهي و مقاصـد استفاده شده براي كسب اهـداف

كه وظيفه شودميبه علمي گفته در اصطلاحاز اين رو ژئواستراتژي)9(.سياسي است

و محيط جغرافيايي وجود داردمياكه را كشف روابطي  ميرب،ن استراتژي . گيرد عهده

و محيط جغرافيايي است كـه بر اين اساس، ژئواستراتژي علم كشف روابط راهبردي

به استراتژي به تعيين قلمرو جغرافياييِ منظـور هـدايت صـحيح عمليـات هاي نظامي

)10(.پردازد نظامي مي

: ژئواستراتژي از منظر سياست خارجي نيـز بـدين شـرح تعريـف شـده اسـت

و سـازمان است از سياست خارجي دولت ژئواستراتژي عبارت« ي المللـ بـين هـاي ها

و توزيـع جغرافيـايي قـدرت مبتني در شـرايط كنـوني تمـامي)11(.»بر عامل سرزمين

و ژئـوپليتيكي در ارتبـاط مسـتقيم بـا ملاحظـات  تحولات نظامي، سياسي، اقتصادي

ير مسـائل بـا مسائل ژئوپليتيكي بـيش از سـا،در اين زمينه. ژئواستراتژيك قرار دارد

و مباني ژئواستراتژيك ارتباط دار  ـاصول و ن و در بسـياري از راهبردهـاي اعلامـي د

و ا و تحليـل نيـز عمالي از سوي كشورها و امنيتـي، موقعيـت تجزيـه هـاي سياسـي

و ژئواستراتژيكي يك منطقه يا يك واحد سياسي در كنار هم مورد توجه  ژئوپليتيكي

م ژئوپليتيك. گيرد قرار مي علم روابـط متقابـل جغرافيـا، توانميژئواستراتژي انند را

 
1. Geo-strategy 
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و قدرت دانست )12(.استراتژي

 هاي تحقيق يافته
و آزمـون فرضـيه، در سـه در شده آوري اطلاعات جمع پاسخ به سؤال محوري مقاله

دو،ابتدا تحـول مفهـوم ژئوپليتيـك در قـرن بيسـتم: بخش خلاصه شده است طـي

و و، نظريـه هـا ديدگاهجنگ سرد تبيين شده، سپس گفتمان ژئوپليتيك استعماري هـا

و بيان گذار پس از فروپاشي شورويةهاي ژئوپليتيك دور گفتمان نيـز در پايان شده

.گفتمان جديد ژئوپليتيك جنگ سرد جديد مطرح شده است

 ادبيات ژئوپليتيك قرن بيستم.1

و نزديك ژئوپليتيكتولد جغرافيا در مفهـوم عـام.دارديبا ظهور جغرافيا پيوند دقيق

1هـرودوت سـنتي بـه طوربهكه ساله، 2500اي اي است قديمي با پيشينه خود رشته

و عوامل سياسية از اين رو پيشينه مطالع)13(.رسد مي مناسبات ميان محيط جغرافيايي

ايو بررسي مدو دون روابط متقابل بن گـردد كـه يونانيـان باسـتان بـهمير، به زماني

و ميابطه مطالعه را بتـوان شـايد. انساني ابراز علاقـه نمودنـد واكنشن عوامل طبيعي

و مورد ين انديشمندي دانست كه در نخسترا)م.ق 322-384(2ارسطو رابطه انسـان

و اثر مكتوبي نيـز از خـودبهمحيط طبيعي  . گذاشـته اسـت بـر جـاي تأمل پرداخته

بـه الگـوي دسـت كـم،جغرافياي سياسي درخصوصبنابراين قدمت تاريخي بحث

درئادولت ايد پي 2300ل يا كامل ارسطو برسال ارسطو در فصـل هفـتم. گرددميش

ديگـر)م24-63(4استرابو)14(.در اين رابطه پرداخته است بررسيبه3كتاب سياست

و اثـري  انديشمند يوناني است كه به بررسي جغرافياي امپراتوري رم باستان پرداخته

.از خود به يادگار گذاشته است5را با نام جغرافيا

و در قرون وسطي عقايد فلسفي بيشتر پيرامون مسائل مذهبي متمركز شده بـود

 
1. Herodotus 

2. Aristotle 

3. Politics 

4. Esterabo 

5. Geographi 
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تا اينكه از ابتـداي قـرن شـانزدهم، مطالعـه. افكار جغرافيايي چندان قابل توجه نبود

و قدرت سياسي دوباره مورد توجـه قـرار رابطه و معلولي بين عوارض طبيعي علت

اي. گرفت و جانشـينان وي بودنـد كـه موفـق1فردريك راتـزلن حال، در حقيقت با

و اوايل قرن بيسـتم، ات محـيط طبيعـي بـر قـدرت تـأثير شدند در اواخر قرن نوزده

و مورد مطالعه قرار دهند صورت منظم طبقهبهراها سياسي ملت ايـن)15(.بندي نموده

سـ ژئوپليتيـك گيـري مكتـب وضعيت زمينه را براي شكل و پايـه فـراهم هـاي اخت

و آكادميك رشته  و مطالعه علمي .را بنا نهاد ژئوپليتيكبررسي

 هـايو نوسـان هـاي دچار تغييرژئوپليتيكدر طول يك قرن گذشته نيز تفكرات

و پرهيز از پراكندگي بحث، اماشديدي شده است؛ طي اين بخـش براي سادگي كار

دري از ابتداي قرن بيستم تا پايـا ژئوپليتيكمطالعات   1990ن جنـگ سـرد كلاسـيك

و ژئوپليتيـك جنـگ سـرد مـورد ميلادي، در قالب دو گفتمان ژئوپليتيك استعماري

.بررسي قرار خواهد گرفت

 استعماري ژئوپليتيكگفتمان.1-1

ميژئوپليتيكهاي استعماري انديشه اين بخش به بيان ريشه وي را ژئوپليتيـك پردازد

اصـولاً. كنـد مـي بررسـي ني تا جنـگ دوم جهـاني اي طولا تاريخي در دوره جنبهاز

هاي ژئوپليتيكي قرن بيستم در جهان غرب، ناشي از فضاي خاص اين پيدايش نظريه

هاي علمي وسيع، اكثر تحولات اروپا را توجيه كـرده؛ دوراني كه انقلاباستدوران 

شدموجبو  ، عقيده بر اين اساس.ه بودتحكيم تفكر رايج اروپايي در امور ديني نيز

و زماني كه انسان خود را در رأس نظام برتري نژاد سفيد بر تمامي نژادها توجيه شد

و در واقع اروپايي طبيعت يافت، به و آساني سفيدها و راهنمـايي هـا سـمبل هـدايت

و مليت به ديگر نژادها آ ها، نشانه توحش اما اين ايالات متحده بود كـه.ندمدحساب

ـ فلسفي، توانست جايگاه برتر در پس از اروپا، با در اخ تيار گرفتن اين سلاح علمي

و در اين راه از همان ادبياتي استفاده كـرد كـه  اين نظم طبيعي را از آنِ خويش سازد

به اروپايي .كار گرفته بودند ها قبلاً

در گرماگرم همين بحران علمي بود كه تفكـر ژئـوپليتيكي قـرن بيسـتم متولـد

 
1. Fredrich Ratzel (1724-1804) 
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تگاه دانشي كه بعدها به آن عنـوان ژئوپليتيـك داده شـد، مركـز بنابراين خاس)16(.شد

گرايـي هـاي رقيـب در اواخـر قـرن نـوزده بـود كـه در مـادي استعماري امپراتوري

هـا، اجتماعـات بر اين اساس دانشـگاه)17(.داشتريشه جغرافيايي كهنه قرون گذشته 

و مراكز آموزشي  ، بـهاي ابقهسـ بـيةبرنام ـطـيي بـزرگ اروپـاها قدرتجغرافيايي

و طلبي توسعه و گسـترش قلمـروي خـود در منـاطق ژئـوپليتيكي دور امپرياليسـتي

)18(.نزديك روي آوردند

6فرهنگ مسلط جغرافيـايي بـه رهبـري6استعماري شامل ژئوپليتيكگفتمان

و اهداف اسـتعماري هريكتئوريسين غربي است كه به فراخور موقعيت جغرافيايي

و اولويـت درخصوصپردازييهنظربهدولت خويش، اقدام  هـاي جغرافيـايي نمـوده

از6ايـن. اند اي خاص عرضه نموده را از زاويه ژئوپليتيك : فرهنـگ مسـلط عبارتنـد

قـدرت3؛)رودلـف كـيلن(2موجودي زنـده:؛ دولت)فردريك راتزل(1فضاي حياتي

؛)مكينـدر(قلـب زمـين/ قدرت خشكي5؛)كارل هاوس هوفر(4قلب زمين/خشكي
9.)آلفرد ماهان(8قدرت دريا7؛)نيكلاس اسپايكمن(6اي يا رايملند كمربند حاشيه

كـه تمـام 10انگـاري انديشـه انسـان براسـاس انديشمند آلمـاني راتزل فردريك

رارغي موضوعات مي براساسانساني و تفسير آنرك صفات انسان توضيح  بـود د، بـر

و انسانهاي تا براي دولت نيز خصوصيت دولـت را بـهيو.دنـكه تدوين گوني زنده

كشـور بـراي از ديدگاه راتزل،)19(.د كه بايد رشد كند يا بميردكراي تشبيه اندام زنده

و اين انرژي از طريق توسعه فضاي سـرزميني  و رشد خود به انرژي نياز دارد حيات

و قـدرت. شودمي تأمينو منابع،  وي ميان وسعت فضايي كشور با تمـدن، فرهنـگ
 
1. Living Space 

2. The State as a Form of Life 

3. Rudolf Kjellen (1864-1922) 

4. Land Power/Heartland 

5. Karl Haushofer (1869-1946) 

6. Rimland 

7. Nickolas John Spykman (1893-1943) 

8. Sea Power 

9. Admiral Alfred Thayer Mahan (1840-1914) 

10. Anthropomorphism 
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مثابه سـه حقيقـت اساسـي راتزل در كل، سه مشخصه را به)20(.باط برقرار كردآن، ارت

و حيـاتي مـي  و رشـد كشـورها مـؤثر سـرزمين)1: دانسـت جغرافيايي، در منزلـت

و جغرافياي مطلوب در بـين سـاير  و فضاي معين همراه با موقعيت طبيعي مشخص

ــايي كشــور؛)2كشــورها؛  گســترش)3مردمــي متجــانس در درون محــيط جغرافي

و كانون اوليـه آن كـه  و سرزميني كشور از چهارچوب طبيعي  در اسـاس جغرافيايي

مي تأثيرتحت )21(.پذيرد رشد جمعيتي صورت

ب وراين انديشه راتزل . اشـتدبسـياري تـأثيرزيـن امريكـا جغرافيـدانان اروپـا

افيشمندانيرودلف كيلن، جغرافيدان سوئدي از جمله اند كـار بود كه بـه پيـروي از

موجـب آن، دولـت بـيش از يـك مفهـوم انگاري را كـه بـه راتزل، اين انديشه انسان

و گسـت،شـود مـي حقوقي تلقـي  ةانـدام زنـد مثابـه وي دولـت را بـه. دادرشادامـه

: دولـت«وي در طـرح نظريـه خـود تحـت عنـوان. جغرافيايي در فضا توصيف كرد

ـ فضايي دولت را با بيان ساختاري جديد از دولت، ساخت» موجودي زنده فيزيكي

و قـوانيني بـه)22(ژئوپليتيك ناميد بـو در اين مـورد حقـوق آن نـامردسـت داد كـه

و بد ابـداعلنيين بـار توسـط ك ـنخستاصطلاح ژئوپليتيكبيترتنيژئوپليتيك نهاد

)23(.دش

در آلمانِ بين دو جنگ جهاني نيز مكتب مقتدري تحت رهبـري كـارل هـاوس

و متأثر از اند كه يشههوفر و كيلن پديد آمد و زيادي بر سياسـت تأثيرهاي راتزل هـا

آلمـان كـه اغلـب هـواداردر ژئوپليتيك پردازانِ نظريه)24(.اشتدافكار عمومي آلمان 

و سياست ايدئولوژي بو هاي سياسي درنـدهـاي ملـي مشخصـي و د، صـدد توضـيح

ا براساستوجيه آنها  و از اعنيعلل جغرافيايي برآمدند تبار ژئوپليتيـك لطمـه راه به

و تحليـل عنوانبهها با آنكه د؛ چراكه بسياري از اين تئوريدنز هـاي علمـي تجزيـه

ش و سياست بودامعرضه شده بود، در واقع كـه در)25(.ندل عناصر زيادي از تبليغات

.داشتهخدمت ايدئولوژي نظام سلطه قرار 

و وو يا حتـ امريكاروند انديشه ژئوپليتيك در انگلستان و ژاپـن ي در فرانسـه

و يا اينكه با ظاهر علمي بسياري از ديگر كشورهاي مهم آن زمان، اين يتر گونه نبود

ــودعرضــه شــده ــ.ب ــدان انگليســير هــالفورد مكينــدرس ــد احتمــالاً جغرافي را باي

به معروف ين حامي تفكـرتر مهموي)26(.حساب آورد ترين بنيانگذار ژئوپليتيك سنتي
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آ هرچند از اصطلاح ژئوپليتيك در آثارش اسـتفاده؛غاز قرن بيستم بودژئوپليتيك در

مركـز(در ديدگاه ژئوپليتيك مكيندر، جهان به دو بخش اصلي اوراسـيا. نكرده است

تقسـيم) هـاي دريـايي وابسـته سرزمين(هاو ساير قاره) شده در خشكي قدرت واقع

كه مجموع اراضـي اروپـا، بر اين فرض است تئوري اصلي مكيندر مبتني)27(.شود مي

و  مي افريقاآسيا ناميد كه سرزمين1عظيمي تحت عنوان جزيره جهاني توان جزيره را

از حياتي يا قلب زمينسرزمين  غي راهرا كه قابل دسترسي است، احاطه نمـودهردريا

قـدرت زمينـي بـر قـدرتةيابنـد بر تفوق فزوني اش مبني فرضيه براساسوي. است

آنكه بر اروپـاي شـرقي حكومـت كنـد، بـر سـرزمين«: دارد دريايي، چنين اظهار مي

حياتي حاكم است؛ آنكه بر سرزمين حياتي حكومت كند بـر جزيـره جهـاني حـاكم 

و آنكه بر جزيره جهاني حكومت كند بر سراسر جهان فرمان مي )28(.»راند است

كه اسپايكمن نيز با الهام از تئوري سرزمين حياتي مكيندر ي تئـور بـه ارائـه بود

به. پرداخت»ارض محيط« ميايالات متحده وي بـراي حفـظ سـرزمين كنـد توصيه

اسپايكمن بر اين باور بود مناطق.اي اطراف آن را حفاظت كند مناطق حاشيه، حياتي

.باشـد مـي2خواند، شاه كليد كنترل اوراسيا پيراموني هارتلند كه وي آن را رايملند مي

در درنظر قوي، هر كس ارض محيط را زمـين خواهـدلبكنترل داشته باشد، حاكم

و دولت مسلط بر اين موقعيت اسـتراتژيكي، سرنوشـت جهـان را رقـم خواهـد  بود

و اسپايكمن، همـان درنظرمنظور از سرزمين حياتي يا قلب زمين)29(.زد يات مكيندر

آ  و دسـي منطقه وسيع اوراسياست كـه معنـاي عـام آن، محـل اتصـال اروپـا  ربـرا را

.گيرد مي

از پايه عنوانبهتوجه به قدرت دريايي اي براي تئوري جغرافيايي، نخستين بـار

ين نخستوي به نظر.دشسوي آلفرد ماهان، افسر نيروي دريايي ايالات متحده عنوان 

و نظـارت بـر دري  بنـابراين)30(.اهاسـت شرط لازم براي كسب قدرت جهاني، احاطه

كنـد بـري دريـايي ايجـاب مـيهارتقدماهان برخلاف مكيندر باور داشت ماهيت 

ك. اي برتري يابندي قارهها قدرت نمـايي نقطـه مقابـل بيش متضـاد،وماين دو نظريه

دهد ژئوپليتيـك همچنـان است كه پيش از اين طرح كرديم، اما در مجموع نشان مي
 
1. World Island 

2. Eurasia 
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)31(.در چنبره معطوف به شرايط قدرت محصور است

 جنگ سرد ژئوپليتيكگفتمان.2-1

و روش عنوانبهجنگ دوم جهاني، كاربرد ژئوپليتيك بعد از بـراي مـدت،يك واژه

مي واژهرازي.شدحدود سه دهه منسوخ  شد كـه بـا نازيسـم ارتبـاط اي درنظر گرفته

بـه)32(.كشـيد قرن گذشته را بـر دوش مـي هاي نيم افروزيو گناه جنگدارد تاريخي 

و از نيمـه دوم ژئوپليتيـك درخصوصي نوينيها ديدگاهمرور زمان،  شـكل گرفـت

هي تدريجبهدهه هفتاد،  وزيـر امـور1،هنري كيسينجر. به صحنه آمديت جديدئو با

شد) 1973-77( امريكاخارجه  هرچنـد ايـن واژه؛باني طرح دوباره واژه ژئوپليتيك

و براي تشريح توسـعه  اتحـاد جمـاهير طلبـي همچنان در عرصه سياست جنگ سرد

و شوروي، بحران خاورمي آن دنبـال بـه انه، دخالت نظامي شوروي در خلـيج فـارس

يي مورد امريكاهاي از سوي استراتژيست،در دوران ريگان امريكااي استراتژي هسته

در واقع، نتايج جنگ جهاني دوم منجر به پايـان بخشـيدن)33(.گرفت استفاده قرار مي

و شكســت اســتعماري شــد هــاي ميــان دولــتآميــز بــه نظــم ژئــوپليتيكي رقابــت

و پيدايش ايالات متحـده امپراتوري سياسـي،يگـر سـلطه عنـوان بـه هاي استعماري

و اقتصادي، زمينه را براي ايجاد نظم ژئوپليتيكي جنـگ سـرد فـراهم كـرد  )34(.نظامي

و تشـخيص اين نگرش جديد تا حدودي متأثر از درك خطر رويارويي جنگ سـرد

)35(.ني حاصل اين رويارويي استجهاهايهاين مطلب بود كه بسياري از مناقش

و نخست سياسـت«ين فرهنگ مسلط در گفتمان ژئوپليتيك جنگ سرد،تر مهمين

كه»دكترين سد نفوذ ترومن«يا»محاصره »اي كمربنـد حاشـيه«ي ديدگاه برمبنااست

هاي جنگ در اين دكترين، ترومن از تشريح وضعيت. ريزي شده بود اسپايكمن طرح

براي بيان يك جنگ جهاني بـين دنيـاي،و منازعه بر سر داردانل نظامي در يونانرغي

و حكومت بيان پر از لفاظي تـرومن،. هاي استبدادي در سراسر دنيا استفاده كرد آزاد

و پرداختن به مسائل خـاص بـه جايبهنگرش جهاني  نگـرش جـاي نگرش محلي

و مشخصه گرايي، از ويژگي مطلق در ايـن. بـودكاامريهاي ژئوپليتيك جنگ سرد ها

بي مفهومِ و سـفيد(رنـگ جغرافيايي جهان، شامل يك ژئوپليتيك در،)سـياه خـوبي

 
1. Henry Alfred Kissinger 
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و مقابل بدي، سرمايه در مقابـل امريكاداري در مقابل كمونيسم، غرب در برابر شرق

و نزاع نيز همه مكان درنهايت. شوروي بود و بـا زبـان ها هـا بـه منازعـات دوطرفـه

و سـفيدةچنين استدلال سـاد آراييِصف.دش مناسبات دوجانبه تعبير بـراييسـياه

و ملاحظ و معيـار عنـوان بـهي با دكترين ترومن، الملل بينهاي سياستةدرك ارزش

در)36(.آغـاز شـد1يعني تئـوري دومينـو، امريكاديگر دكترين ژئوپليتيكي جنگ سرد 

جهـان تشـريح وضـعيتردوزير خارجه دولت تـرومن2دين آچسوناستدلالي كه 

هاي يـك بشـكه همچنان كه سيب«: تحت عنوان تئوري دومينو ارائه كرد، آمده است

مي يك سيب خراب، يكياب و ديگـر يكي و فسـاد در يونـان، ايـران گندند، انحراف

همچنين ايـن انحـراف از طريـق. قرار خواهد داد تأثيركشورها، همه شرق را تحت 

و مصر به  و از طريقافريقاآسياي صغير شد، در حال.ايتاليا به فرانسه منتقل خواهد

درضحا ر اين خطر توسط احزاب كمونيست منضبط در كشـورهاي اروپـاي غربـي

)37(.»حال گسترش است

را بايد موجد استدلال تئـوري دومينـو در3آدميرال آرتور رادفوردبا اين وجود،

اي بـا جلسـه در آن سال رادفـورد در اوج بحـران كـره، طـي)38(.دانست 1953سال 

حملـه بـراي منظـور بـه حضور رؤساي ستاد مشترك بر استفاده از يك ناو هواپيمابر 

فوسازي آزاد جمهـور وقـت رئـيس5،آيزنهـاور مياندر اين. اصرار داشت4دين بين

 منجـر بـه اين نظريه، اعلام داشت از دست دادن هندوچين تأييدايالات متحده نيز با 

شدها اي از مهره سقوط مجموعه اما طي يك ماه بعد، يعنـي؛در بازي دومينو خواهد

و نمي نظربهنظامي مستقيم ديگر جذابةزماني كه مداخل 6،دالـس رسـيد، آيزنهـاور

و ادعـا نمودنـد حتـي در صـورت وزير خارجه، درستي نظريه دومينـو را رد كـرده

يسـم حفـظ توان بقيه آسيا را از خطر سقوط به دام كمون سقوط هندوچين، بازهم مي

و امريكادر ابتداي امر، تئوري دومينو در دستگاه سياست خارجيپس. كرد با شـك
 
1. Domino Theory 

2. Dean Acheson 

3. Admiral Arthur Radford 

4. Dien Bien Phu 

5. Eisenhower 

6. Dulles 
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)39(.ترديد همراه بود

و غرب در قبـال اتخـاذ دكتـرين سـد امريكاپاسخ شوروي به رفتار سرسختانه

و و برنامه كمك مارشال به دنبالنفوذ ترومن هـاي به حكومـت1آن، دكترين دومينو

در ايـن)40(.گرايي خود از جهان برگردد ا، اين بود كه به ذهنيت مانيبرگزيده در اروپ

برداشـت 1947انديشمند دستگاه حاكم شوروي، در سـپتامبر2،آندره ژودانفراستا 

و خـط  وي. هـاي جهـاني را اعـلام داشـت مشـي ايـن كشـور در سياسـت شوروي

ا«: هاي پس از جنگ ابراز داشت بندي جبهه درخصوص يجادشده در تغييرات اساسي

و جايگاه خاص كشورها الملل بينصحنه  و موقعيت انـداز جنـگ، چشـم وسـيلهبهي

ازبندي جديـدصف. سياسي جهان را كاملاً تغيير داد نيروهـاي سياسـي در حـالي

مي. پديد آمدن است گذرد، بين دو گرايش اصـلي در سياسـت هرچه بيشتر از جنگ

 كننده در دو اردوگـاه اصـليِ هاي سياسي عملبندي نيرو متناسب با تقسيمـ الملل بين

و ضــد دم ووامپرياليســت ــاه ضــد امپرياليســت و اردوگ ــرف، ــك ط ــي از ي كراس

نيـروي اصـلي در اردوگـاه امپرياليسـت،. شـودميايجاد،دموكراتيك از طرف ديگر

)41(.»ايالات متحده است

مبيه دومينو، نظربهاي مشا از سوي ديگر نظريه ي چكسلواكيسرا عنوان بيماري

نهـاي شـوروي بـا ايـن تفـاوت كـه حكومـت؛از سوي شوروي ارائـه شـد رظ ـاز

هاي مـورد نظـر غـرب تر بودند تا مهره ژئوپليتيكي به مرزهاي شوروي بسيار نزديك

جريان از اين قرار بود كه كوشش حزب كمونيست چكسلواكي بـه. در بازي دومينو

ر3،الكساندر دوبچكرهبري  هاي كه تسلط حكومتشدا شامل مجموعه اصلاحاتي

زد ديكتاتوريِ رشـد فرهنـگ،ايـن تحـولاتةنتيجـ. احـزاب كمونيسـت را بـرهم

مشــهور شــد، از ســوي4كــه بــه بهــار پــراگ اصــلاحاتامــا ايــن. ليبراليســم بــود

و شــوروي ديــوان بيمــاري عنــوان بــهســالاران كمونيســت آلمــان شــرقي، لهســتان

و تـرس از توسـعه  در موجـب آن چكسلواكي توصيف شـد 20شـد ارتـش سـرخ

1. Marshall Plan 

2. Andrie Zhdanov 

3. Alexander Dubcek 

4. Prague Spring 
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و حمايت واحدهاي كوچكي از نيروهاي لهسـتان، آلمـان 1968آگوست با پشتيباني

و بلغارستان به چكسلواكي حمله برد توجيـه ايـن تجـاوز تحـت.شرقي، مجارستان

ارگـان رسـمي ــ1در روزنامـه پـراودااي ژئوپليتيكي در قالب مقالـهاي عنوان بيانيه

رئـ شوروي  3كوالـفو با نام مسـتعار2لئونيد برژنفيس دفتر سياسي حزب، توسط

)42(.شودميياد4دكترين برژنف عنوانبهبه چاپ رسيد كه از آن

و ارتبـاط بـين منـافع ملـي كشـورهاي برژنف در اين مقاله بـه مسـئله روابـط

و تعهدات  وي آنهـا مـي الملل بينسوسياليست و مـرزي را كـه آشـكارا پـردازد حـد

مي،ي بلوك كمونيست اروپاي شرقي بايد بدان عمل كنندكشورها )43(.كنـد مشخص

بر اين اساس، اتحاد جماهير شوروي نيز در استدلالي ژئـوپليتيكي همچـون ايـالات

برمتحده، خروج كشورهاي تحت سلطه كموني و بـر نميسم را از اردوگاه خود تابيد

. اروپاي شرقي قائل بـود هاي تنها حق حاكميت محدود را براي حكومت،اين اساس

در واقع اگرچه دو رقيب در اين مبـارزه شـركت داشـتند امـا ايـن مبـارزه جانشـين

و قطعاً ژئوپليتيك بـين  و هـا قـدرت برخورد قديمي، تقريباً سنتي ي بـزرگ دريـايي

براي آنكـه5زبيگنيو برژينسكيةدر اين مبارزه به عقيد.ي برتر خشكي بودها قدرت

عوامـل برآورده از جنگ دوم جهاني با هم برخورد پيـدا كننـد،رس اين دو ابرقدرت

ميتنهايي ژئوپليتيك به و امريكـا وي همچنين گستره جغرافياي رقابـت. كرد كفايت

دانست امـا از لحـاظ اولويـت آن را در يـك شوروي را در سراسر جهان پراكنده مي

ه برژينسـكي نقطـه ايـن تـوده خشـكي، از ديـدگا. اوراسيا: دانست منطقه متمركز مي

و جـايزه ژئـوپليتيكي بـود كـه برنـد دسـت ايـن مبـارزه بـهةتمركز ژئواسـتراتژيك

)44(.آورد مي

ديگر فرهنگ مسلط در گفتمان ژئوپليتيكي جنگ سرد، سياست جهان اول، دوم

 هـا قـدرت اقمـار ابر عنوانبهو سوم است كه كشورهاي كوچك را در بهترين حالت 

1. Pravda 

2. Leonid Berzhnev 

3. Kovaler 

4. Berzhnev Doctrine 

5. Zbigniwe Brzizinski 
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ت. گرفتمي درنظر و شـركاي صـنعتي،بندي قسيمدر اين اش، ايالات متحده، متحدان

و اقمار اروپايي و كشورهايي كـه جهان اول؛ اتحاد جماهير شوروي اش، جهان دوم؛

ي از لحاظ اقتصادي توسعه و درنيافته توسعه بودنـد نيـز جهـان سـوم را شـامل حالا

و سـوم نقشـه بندي، جهان در اين تقسيم)45(.شدند مي از مشخصـي را هاي اول، دوم

و امريكـا جهـان اول شـامل. دادند خود اختصاص نميبهمنظر جغرافيايي  ي شـمالي

و برخي كشورهاي و ايران و كره جنوبي را در شرق آسيا اروپاي غربي بود كه ژاپن

و. عربي را نيز در خاورميانه بـا خـود همـراه داشـت  جهـان دوم، سـرزمين روسـيه

كش اروپاي شرقي را به هـاي كمونيسـت وهاي عرب خاورميانـه، دولـت همراه برخي

ميامريكا و شرق آسيا دربر در اسـاس كشورهاي جهان سـوم نيـز. گرفتي مركزي

و حوزه اقيانوس آرام قرار داشتند كه نقشه امريكا، آسيا، افريقادر  غرافياييجي لاتين

.ندادد نميشكل مشخصي را 

و تقسيم فضاي جهاني بـه دو اصطلاح جهان سوم در واقع محصول جنگ سرد

)هـاي سوسياليسـتي حكومـت(و جهان دوم)داري هاي سرمايه حكومت( جهان اول

و واشنگتن براي مداخله در امور. بود توسعه جهان سوم كه كشورهاي درحالمسكو

.جاي داشتند، به مسابقه برخاسته بودنددر آن 

و سـايديد،با اعلام دكترين ترومنايالات متحده در واقع ازدهكلـي انديشـانه

و با  و جهان در اسـارت ذهنهاي بندي طبقه برخيجهان ارائه داد ،ي مانند جهان آزاد

و سفيد  در اسـاس اين تحـول.ي پرداختالملل بيناز سياستيبه ترسيم نقشه سياه

و پـيش از همـه مـورد توجـهريك تحول ژئوپليتيكي غي و آنچه بيش جغرافيايي بود

و توتاليتاريسم در سراسر جهان بود كه خـود از حقيقـت بود، كشمكش ميان آزادي 

بندي جهـاني در طـول هاي تقسيم مدل تماميبنابراين در)46(.كرد بالاتري حكايت مي

و نـه معيارهـاي جنگ سرد، اين عنصر ايدئولوژيك اسـت كـه خودنمـايي مـي  كنـد

ــايي ــيم. جغرافي ــه در تقس ــت ك ــي اس ــب واقعيت ــن مطل ــر اي ــان از منظ ــدي جه بن

و شوروي نيز ديده سيستمارك .شودميهاي چين

يي جهان را به امريكاهاي هاي هوادار شوروي همچون استراتژيست ماركسيست

در دو اردوگاه تقسيم مي نيروي متحـد بـالقوه شـاملسويككردند با اين تفاوت كه

و جنـبش هاي كارگري در جهان سـرمايه كشورهاي سوسياليستي، نهضت هـاي داري
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و در سوي ديگـر، امپرياليسـم جهـاني بـه سـركردگي قرار داشتند ملي بخش آزادي

ژئـوپليتيكي شـوروي، اصـولاً هـرةدر منطق دوگان)47(.داري در جهان سرمايه امريكا

و تشـويق بـي  و ترديدي در جنگ سرد يا ترويج طرفـي، هـدفي ضـد سوسياليسـتي

ب اما ماركسيت. كرد ضدانقلابي را دنبال مي :ه سـه جهـان بودنـد هاي مائوئيست قائل

و ديگـري سوسـيال امريكاجهان اول از دو ابرقدرت و شوروي كه يكي امپرياليسم

و امريكـا داري متحـد جهان دوم كشـورهاي سـرمايه شد؛ امپرياليسم بود تشكيل مي

و كـم اقمار شوروي را دربر مي و جهان سوم نيز كشورهاي فقير رشـد جهـان گرفت

ت)48(.شدميرا شامل  ئوري، جهان سوم بايد بـا جهـان دوم متحـد شـود تـا طبق اين

.ددهي امپرياليست را شكستها قدرتجهان اول يا جهان ابر

تفكر سياسي هاي رايج در گفتمان ژئوپليتيكي جنگ سرد، يكي ديگر از فرهنگ

كه نوين آخرين رهبـر اتحـاد جمـاهير شـوروي1،ميخائيل گورباچفاز سوي است

و  اصل بنيادي نگرش سياسي نوين عبـارت. شهور استم2به گلاسنوستمطرح شد

به اهداف سياسي، اقتصـادي، دستيابيبرايي تواند راه اي نمي جنگ هسته«: است از

خانـه«اما اين رهيافت كـه بـا طـرح دكتـرين)49(.»عقيدتي يا هر هدف ديگري باشد

به»مشترك اروپايي ط در مثابه فرهنگي مسـل از سوي گورباچف همراه بود، نتوانست

مشكلات عديده داخلي در ايـن كشـور،. گفتمان ژئوپليتيكي جنگ سرد مطرح شود

و نيـز مخالفـت گسـترد تحركات شديد گريز از مركز دولـت  ةهـاي اروپـاي شـرقي

و و اروپا روند فروپاشـي اتحـادتنهايدر ايالات متحده با پيشنهاد همگرايي روسيه

هـاي آخـرين رهبـر شـوروي بـاقي جماهير شوروي مجالي را براي بروز خودنمايي

.نگذاشت

 هاي ژئوپليتيكي دوره گذار انديشه.2

از بخش پيشين، گفتمان در و بررسـي قـرار نظرهاي ژئوپليتيكي تاريخي مورد بحث

اي. گرفت هـاي از گفتمـان،هايي كه ماهيت ژئـوپليتيكي داشـته، نظريهن بخشاما در

و اكنـو  ياهـن نيـز در كـانون بحـث ژئوپليتيكي پس از جنگ سرد محسـوب شـده

1. Mikhail Gorbachev 

2. Glasnost 
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ميژئوپليتيكي قرار دارند، مورد توجه هـاي غالـب ژئـوپليتيكي انديشـه.دگيرنـ قرار

خُ دوره گذارِ پس از جنگ سرد كلاسيك را مي د كـر گفتمان تقسـيم ردهتوان به چهار

وةتا مقايس رويكردهاي كنوني نسـبت بـه ژئوپليتيـك جديـد بـا ژئوپليتيـك قـديم

ژئوپليتيـك نظـم. هاي اين دو ديدگاه بهتر صورت پذيردو تفاوتهاهتامشاهده شب

چهـار،و ژئوپليتيـك مقاومـت محيطـي زيستنوين جهاني، ژئواكونومي، ژئوپليتيك 

ميةگفتمان ژئوپليتيك دور ردهخُ .دهند گذار را تشكيل

 ژئوپليتيك نظم نوين جهاني.1-2

لط ژئوپليتيكي تشـكيل شـده گفتمان ژئوپليتيك نظم نوين جهاني از چند فرهنگ مس

آن كه از ميان پندارهاي 1ي پايـان تـاريخ، هـا ديـدگاه درخصـوص، به بحث مختلف

و برخـورد تمـدنو هر نظم نوين جهاني، دولت امريكا و تروريسم 2هـا هاي سركش

.خواهيم پرداخت

وآن 1990و آغاز دهه 1980هاي پاياني دهه تحولات سال قدر سـريع، عميـق

فرانسـيس، 1989در تابسـتان. كـه برخـي خبـر از پايـان تـاريخ دادنـد بنيادين بود
و معاون بخش برنامه3فوكوياما ريزي سياسي در وزارت از انديشمندان علوم سياسي

منتشـر نمـود كـه توجـه»پايان تـاريخ«مشهور خود را با عنوانةمقال امريكاخارجه 

اي. بسياري را به خود مشغول داشت بـه سـيررگـا«: له ادعـا نمـودن مقافوكوياما در

در تـاريخييم رويـداد بسـيار بنيـادين يـابميرويدادهاي يك دهه گذشته بنگريم، در

در اين رويدادها ما تنهـا شـاهد پايـان جنـگ سـرد يـا. وقوع پيوسته است جهاني به

در تاريخ بعد از جنگ نيستيم، بلكـه شـاهد پايـان تـاريخيخصوصبهةگذشت دور

و جهـانةن به نقطزيرا اكنو. هستيم مـدل شـموليِ پاياني تحولات ايدئولوژيك بشـر

)50(.»ايم ها رسيده شكل نهايي دولت عنوانبهغربي ليبرال دموكراسيِ

توان در اين عقيده خلاصه كرد كه ليبـرال مضمون اصلي انديشه فوكوياما را مي

 او بـراي اثبـات ادعـاي. دموكراسي، شكل نهايي حكومت در جوامـع بشـري اسـت 

1. The End of History 

2. The Clash of Civilizations 

3. Francis Fukuyama 
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و كاربسـ هـاي تئوريـك مـي خود، دسـت بـه يـك سلسـله اسـتدلال آن را،تزنـد

در ايـن تـز، توجـه)51(.دهـد تـاريخ معاصـر نشـان مـي يژهوبهتاريخي هايهمشاهد

آن تقسـيم جهـان بـه غـربةفوكوياما به نقشه مفهومي جديدي است كـه مشخص ـ

و نه جغرافيايي در مقابل بقيه جهـان  ا،ايدئولوژيك ز تـاريخي در برابـرو دوره بعـد

ــاريخي اســت ــه. دوره ت ــوپليتيكي دوره جنــگ ســرد ك ــا گفتمــان ژئ در مقايســه ب

و جهـان آزاد را در برابـر جهـان توتـاليتر قـرار سرمايه داري را در مقابـل كمونيسـم

يت گفتمان پيشين نسـبت بـه جغرافيـا داد، ايده فوكوياما نشان از آن دارد كه ضد مي

را مانه زيرا،همچنان باقي است گونه كه ژئوپليتيك جنگ سرد، ويژگي جغرافيـايي

و كـر شده تبديل بندي به فراگيرهاي طبقه هـاي هم خـوردن مشخصـه موجـب بـر ده

ها در سراسر جهـان جغرافياي شده بود، در فرهنگ ژئوپليتيكي پايان تاريخ نيز مكان

ج هاي جغرافيايي خود مـورد توجـه واقـع نمـي ويژگي نظراز  هـت شـوند بلكـه از

ميذهنهاي بندي طبقه و فراگير فلسفه غرب ديده مي. شوندي تـوان گفـت با اطمينان

مسـائل جغرافيـايي در بحـث در مـورد آغـاز بحـثةدهنـد نظريه پايان تاريخ نشان

ن )52(.يستژئوپليتيك

و بـرآورده شـدن هـدف تعقيب موفقيت،از سوي ديگر آميز دكترين سد نفـوذ

و ح ـ و پايـان جنـگ سـرد نهايي آن، يعني فروپاشـي ذف اتحـاد جمـاهير شـوروي

هـاي منظور فـراهم آوردن نيازمنـديبهرا كلاسيك، ضرورت ايجاد دكترين جديدي 

رائوچراكه بـار مسـ؛ساخت، آشكارمتغير سياست خارجي ايالات متحده ليت خـود

ب دليل به و دولتژئوپليتيكعد افزايش ،ي بـا آن همراهـ بـه هـاي متمايـلي جهان آزاد

ميبيش  همـراه بـه امريكـا نمـايي چنين احساسي كه با فرصت قدرت. كرد تر احساس

بـود، سـبب اعـلام نظـم همراه شده) 1990-1991(متحدينش در جنگ عليه عراق

. شـد جمهـور وقـت ايـالات متحـده رئيس1،رج دبليو بوشجنوين جهاني از سوي 

اي تعريف نظم نـوين واشنگتن با پاسخ دادن به تهاجم عراق به كويت، دليل كافي بر

طـي سـخناني 1990سپتامبر11بوش در پي اين بحران، در)53(.دست آوردبهجهاني 

وي در ابتـدا ضـمن. از نظم نـوين جهـاني خبـر داد طور رسميبه امريكادر گنگره 

 
1. George Walker Bush 
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كه آنها را مشابه با اهداف ديگر(بحران كويتدر امريكابرشمردن اهداف چهارگانه

به،)پنداشت كشورها مي سوي نظم نـوين جهـاني آن را فرصتي كمياب براي حركت

)54(.قلمداد نمود

نظم نوين جهاني از نظر بوش، جهاني بود كه در آن ايـالات متحـده همـراه بـا

را،هايي كه مايل به پيروي از آن بودند حكومت بـا توجـه بـه. آوردمي وجودبهنظم

و شواهدي كه از جنـگ خلـيج فـارس در دسـت  جنگـي كـه(اسـت، اين موضوع

و بازگرداندن حكومتي غير دموكراتيـك تأمين منظور به دسترسي غرب به نفت ارزان

نظم نوين جهاني بيشتر ادامه نظم ژئوپليتيك جنگ سـرد)اما طرفدار غرب انجام شد

تنها ابرقـدرت باقيمانـده، بـدون مقابلـه بـا يـك امريكابار با اين تفاوت كه اين؛بود

بهقدرت جد ميي رقيب )55(.رفت شمار

و غـرب، نـه1تيموتي لاكدر اين راستا از حقيقـت پايـان موقـت نـزاع شـرق

مي عنوانبهپايان تاريخ بلكه تنها معناي به وي گرچـه. كند پايان تاريخ جنگ سرد ياد

ميزواگفتمان كلاسيك جنگ سرد را در حال  ول دانـد امـا معتقـد اسـت اسـتدلال

آن،ژيك ايالات متحـده منطق حاكم بر تفكرات استرات در چيـزي اسـت كـه مشـابه

و همچنان تصور درو ايدههاجنگ سرد وجود داشت هاي مربـوط بـه بازدارنـدگي

)56(.ادامه پيدا كرده است امريكا

مورد بررسي قـرار،محقق مطالعات صلح2ميشل كلر وسيلهبهماهيت اين نظريه

هـاي پيگيـر پنتـاگون بـرايشاز نظر وي مفهوم كشور ياغي نتيجه تـلا. گرفته است

پس از دوران امريكاخارجي براي توجيه حفظ نيروي ارتشيتعريف تهديد جديد

اي. جنگ سرد است شـده در دوران جنـگ سـرد جادبراي حفظ نيروي نظامي عظـيم

ديـوار بـرلين در تـلاش فروپاشـي در زمان،كلاسيك، مقامات نظامي ايالات متحده

و جديدي بودند دشمن  بـه عقيـده كلـر، برخـي. نندكبه افكار عمومي معرفي بيابند

در به)57(؛ملاحظات اساسي در بيان مفهوم جديد استراتژيك مطرح بود ويژه كـه آنهـا

 وجـود اي نبـود كـه قـدرت نظـامي در انـدازه نظرحال تعريف دشمني بودند كه از 

نم امريكاعظيم نيروي نظامي  تـأثيرتو گنگره را تحـهدودر سراسر جهان را توجيه

1. Timothy Luke 

2. Michael Klare 
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بـراي برخـورد بـا امريكـا مسئله ضرورت آمادگي،بنابراين در اين فرايند؛قرار دهد

و بالقوها قدرت جهان سوم كـه داراي خصـومت تـاريخي بـا مدرنِةي اتمي بالفعل

.دشايالات متحده نيز بودند، مطرح 

جهـاني، از عـواملي اسـت كـهيم تهديـد ساخت يك دشمن خارجي يا تـوه

هـاي جديـد طـرح بـا هـدف نفـوذ براي توجيه استفاده از منابع عظـيم سنتي طور به

بر ايـن اسـاس، بـا مـرگ اتحـاد. ژئوپليتيك در سطح جهاني مورد توجه بوده است

و از ميان رفتن تهديد جهاني امپراتـوري شـيطاني، ايـالات متحـده  جماهير شوروي

و ديگر سرز در مينتجديد حيات اسلام را از زاويه رويدادها در ايران هـاي اسـلامي

و بنيادگرايي اسلامي مطرح كرده است قالب افراط بنـابراين رويكـرد)58(.گرايي ديني

و يا حداقل اغـراق  و گريـزان هسـته هـاي سـركش، قـانون دولـت آميـزِ ساختگي اي

كه تروريست و پرداختهمگي ها وةساخته طراحان اسـتراتژيك مسـتقر در پنتـاگون

در گفتمـان نظـم نـوين موجـود هـاي ژئـوپليتيكيگ، همچون ديگر فرهنـستناتو

و نظريه جهاني، به دور از واقعيت هاي علمي صورت پذيرفته پردازي هاي جغرافيايي

.است

از نيز از جمله روشنفكران محافظه1ساموئل هانتينگتون كاري است كه در دفـاع

ا امريكاسنتي هايامتياز ز جنـگ سـردو به نام دفاع از غرب، نظم نوين جهاني پس

هـانتينگتون بـا.دكن هاي تمدني مختلف تلقين گروهميافرهنگييكلاسيك را جنگ

در هايي از واقعيت بيان اينكه نظريه پايان تاريخ ناظر بر جنبه حال ظهور اسـت، هاي

هـاي متفـاوت از حيـث تمـدني برخوردهاي اصلي در سياست جهاني را ميان گروه

مي. داند مي ها وجه غالب سياست جهـاني را تشـكيل خورد تمدنبر«:دكن وي اعلام

و در آينده ها، خطـوط نبـرد بـين آنهـا خواهـد خطوط گسل بين تمدن،خواهد داد

ـ جغرافيايي كه لازمـه شدنيِ هاي لمس در اين بحث، وي از واقعيت)59(.»بود سياسي

در شـده آورد؛ بلكه آرزوهـاي نهفتـه هر بررسي ژئوپليتيكي است، سخن به ميان نمي

و آغـاز قـرن نگريِ هاي جهان گيري هدف ويژه ايالات متحده در پايـان قـرن بيسـتم

ميو بيست .دكن يكم را ترسيم

1. Samuel P. Huntington 
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هــاي جهــان ژئوپليتيــك اســت، از زمينــه درخصــوصنوشــته وي كــه ظــاهراً

بي نگريِ واقع براي مثال، وي جهان سياسي را ميان چنـد. بهره است جغرافيايي كاملاً

هـاي دينـي در خـانواده بشـري جـداييبربندي اين تقسيم. استتمدن تقسيم كرده 

و بدنه ژئوپليتيك آن بر تفاوت هاي ديني در مناطق جغرافيايي گوناگون استوار است

اما در عين حال، اين فرضيه راهنماي مفيدي است براي درك نظريه نظـام. تكيه دارد

ر نوين جهاني كه از سوي سياست اه رسـيدن بـه سـرمنزلي مداران ايالات متحـده در

د كـه ايـالات ش ـقطبـي خواهـد منجر به تداوم نظام تـك اين نظم. مطرح شده است

هاي غير مسـيحي، تمدنبارسمي نوين، از راه مبارزهرمتحده در مقام امپرياليست غي

)60(.بر سرنوشت جهان بشري چيره خواهد شد

بـراي آنكه اگرچه بـوش، جنـگ خلـيج فـارس را نخسـتين آزمـونتنهايدر

مييپديدار داند، اما اين اصطلاح تنها نامي تـازه همـراه بـا نظم نوين جهاني فراگير

هاي زودهنگام ژئوپليتيـك جديـد بيني توسل به زور است كه پيشدر عناصري كهنه 

و بروز فرصت درخصوص و كاهش خطر جنگ هاي روزافزون براي برقراري صـلح

كل تحقق آرمان و پيشرفت براي گونـه بنابراين همان. يه اقوام را بر باد دادهاي توسعه

و منتقد سياست زبان1نوام چامسكيكه  نظـم«گويـد، مـي امريكـا هاي جهاني شناس

در. صـورتي ديگـربه؛نوين جهاني، همان نظم كهنه جهاني است تحـولات شـگرفي

 قواعد نظم همان اسـت. گونه دگرگوني بنياديني در كار نيست اما هيچ... جريان است

و حكومــت زور بــراي: كــه هميشــه بــوده اســت حكومــت قــانون بــراي ناتوانــان

)61(.»قدرتمندان

 ژئواكونومي.2-2

و سقوط امپراتوري كمونيستي، جهـان شـكل تـازه اي يافـت كـه با پايان جنگ سرد

بنابراين بـه ارتبـاط ميـان؛نقش چنداني در آن نداشتدر ابتداي مسلكيها درگيري

و ژئوپليتيك  شداقتصاد در. از نو انديشيده بـه صـحنه آمـدن واژه ژئواكونـومي كـه

چهارچوب آن روابط ميان انسان، در مقام بازيگر اقتصادي با فضايي كه در آن تحول 

و مطالعه قرار مي از ايـن،پـردازان گيرد، موجـب شـد برخـي سياسـت مورد بررسي

 
1. Noam Chomsky 
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و از ايـن ا راهمفهوم تعبيير جنگ اقتصادي داشته باشند قتصـاد در تحليـل بـر نقـش

هسـتند كـه هـا قـدرت چنين ديدگاهي اين براساس)62(.نندكها تأكيد سياست دولت

مي) نظام جهاني(هاي اقتصادي را در فضا سياست و رهبري و برآيند ايناعمال كنند

پوشش فضـاي جديـد به منظور اي سيال پديده عنوانبهفرآيند، ژئواكونومي است كه 

و تحليـل سياسـت رقابتي در نظام جهاني  هـاي جهـاني اكثـر به روشي براي توجيـه

بر اين اساس، ژئواكونومي از تركيـب سـه عنصـر)63(.ي غربي درآمده استها قدرت

و به و اقتصاد شكل گرفته مي جغرافيا، قدرت دريرسد سياست كـه عامـل مهمـ نظر

)64(.ژئوپليتيك بوده، جاي خود را به اقتصاد داده است

ب و اساس اين ةدر تقابل بـا ايـد1ادوارد لوت واكحث، استدلالي است كه پايه

و در آن فرض را بر اين قرار داده كه پايان جنگ سرد، پايان تاريخِ فوكوياما ارائه داد

هـاي نظـامي در رابطـه بـا امـور اهميت برخورداري از تواناييموجب كاهش مداوم 

و از سوي ديگر بر اهميت موضوعات اقتصـاد  و جاري دنيا شده ي، توليـد، تجـارت

امـا در عـين حـال وي اذعـان دارد تنهـا زمـاني منطـق. بازرگاني افزوده شده است

و بازرگاني قادر به اداره امور دنيا خواهد بود كه بـا اهميـت برخـورداري از  تجارت

و اجزاي باقي داشـته مانده در عرصه رقابـت، ماهيـت اقتصـادي قدرت نظامي، افراد

به. باشند و شبكه بدين ترتيب  هـا قـدرت شده از روابط هاي درهم بافته جاي سياست

از ايـن. ي، شاهد ظهور دنيايي مملو از روابط تجاري خواهيم بودالملل بيندر عرصه

ميمربوط هاي رو در حالي كه روش هـاي واسـطه روش توانـد بـه به تجارت هميشه

ر ژئواكونـومي توجـه داشـت در عصـ اما بايـد قرار گيرد، تأثير راجع به جنگ تحت

عل نه بر ايـن اسـاس، لـوت واك. سياسي باشدبايد، بلكه وسايل مناقشه نيزهاتتنها

همچنان نقش ژئواكونومي در وقايع جاري دنيا را كمتر از نقش ژئوپليتيك در جهـان 

و علم ژئوپليتيـك)65(.كند سياست ارزيابي مي از لحاظ كاربردي نيز بايد گفت مفهوم

، هـاو در مجمـوع اخـتلافها درگيريهايي براي پايان دادن روشتواند در نشان مي

از؛نقش اساسـي داشـته باشـد برخـوردارييـن ويژگـادر حـالي كـه ژئواكونـومي

)66(.نيست

1. Edward N. Lutwak 
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 محيطي زيستژئوپليتيك.3-2

، بلكـه مسـائلي نيسـت هاي سرزميني حال حاضر تنها بر سر كشمكش ژئوپليتيك در

و بهدا و در كـل، مفـاهيم اكولـوژيكي را چون حفاظت از محيط زيست شت جهاني

مي. گيرد نيز دربر مي گردد، هرچند سابقه توجه به اين موضوعات به قرن نوزدهم باز

. هاي ژئوپليتيكي پديد آمد بحثدرجدييشكل موضوعبه،اما از جنگ دوم جهاني

صـورت بخشـي از فرهنـگ در اين فرآيند، مفاهيم مهمـي نظيـر امنيـت جهـاني بـه

و كارشناسي علمي درباره سيستمژئو و ضايعات محيطي هاي طبيعـي پليتيكي درآمد

و هايحثببه  حـالدر.دش ـدر غرب افزوده ويژهبههاي دولتالملل بينامنيت ملي

 عنـوان بـه نياز به توجه سياسـي دارنـد، زيـرا محيطي زيستي از مسائل بسيارحاظر 

و ثروت كه هر اب سرچشمه تهديد سلامتي ي برخوردارند، شـناخته الملل بينعاد دو از

ازددر واقع با ازهم پاشي. اند شده ن نظم ژئوپليتيكي دوران جنگ سرد، تعداد زيـادي

ي شـناخته شـدند الملل بينمنابع جديد تهديد نظم سياسي عنوانبههاي سياسي پديده

)67(.ين آنهاستتر مهماز محيطي زيستكه امنيت

ايةدهندهشدارةمقال  1994در فوريـه1رابـرت كـاپلانن خصـوص را ويژه در

ي غـرب مـؤثر گـذار سياسـت ارائه داد كه در محافل» آينده ومرج هرج«تحت عنوان

و گسـيختگي ومـرج هـرج كـه محيطـي زيستاين مقاله نگراني درباره عوامل. افتاد

كاپلان اكنون زمـان آن فـرا رسـيده تـا به نظر. متبلور نمود،دنشومي سببدولت را

 نظـر بـه)68(.ويكم است شود محيط زيست مسئله مهم امنيت ملي در قرن بيست درك

ك2،پورتر دريكي ديگر از انديشمندان اين حوزه، واقع اين عقيده را تعمـيم داد اپلان

هـاي آينـده ظهـور خواهـد تهديد اصلي امنيت جهان در دهه عنوانبه ومرج هرجكه 

ن3ماتياس فينگردر اين ميان،. كرد و دولت قش نظامينيز به هاي ملي در زمينـه گري

ومي محيطي زيستهاي آلودگي سـازي آلـودهةكننـد ين عامـل تفكيـكتر مهمپردازد

مي كننده نظامي از ساير آلوده وي)69(.داند ها را ماهيت خاص ارتباط آن با دولت ملي

 
1. Robert Kaplan 

2. Gareth Porter 

3. Matthias Finger 
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 محيطـي زيسـت هـاي درصد از آلودگي6حدود1،آرتور وستينگهمچنين به نقل از

در اما جالـب)70(.دهد جهان را به بخش نظامي اقتصاد جهاني نسبت مي تـرين بحـث

انديشمند علوم طبيعـي عنوانبهوي. ارائه داده است2واكلاو اسميلاين خصوص را 

برخـي نكـات ناسـازگار«اي تحـت عنـوان رشـته اي ديرپا به تحقيقات ميان با علاقه

م محيطي زيست هايدرباره تهديد شـگفتي خـود را از سـرعتي كـه.»ليبراي امنيت

آميـز احتمـالي ناشـي از تخريـب محـيطي خشـونتها درگيريباعث شده توجه به 

كابوس جهان عنوانبهاي زيست به سطحي برسد كه مدعي جايگزيني با جنگ هسته

در اسميل سپس با نگاه به اين وضـعيت از زاويـه. دارد شود، ابراز مي و اي متفـاوت

را مـورد تحسـين قـرار انـدركاران نظـم بسـياري از دسـتيز زيرك ـآمي كلامي كنايه

باةكه زميندهد؛ كساني مي امپراتـوري شـوروي از فروپاشـي خوراك بحث خود را

و  مي جديدي را پيشةبا تغيير موضع، مكاشفبه ناچار دست داده ند تا بخـشكن بيني

ي خـود جـذب سـو يافته از يك احساس ناراحتي جديد جهـاني را بـه جهت تجديد

)71(.كنند

)ژئوپليتيك ضد(ژئوپليتيك مقاومت.4-2

وهرود تـا تجربـ يكـم مـيو بود، قـرن بيسـت ژئوپليتيكاگر قرن بيستم قرن جديـد

درژئـوپليتيك در واقـع دانـش.ندكاين زمينه آغازي در متفاوت  برپايـه صـدد اسـتي

و موقعيت و فرهنگي بنا مواضع گونـه امـا همـان؛دشوهاي قدرت سياسي، اقتصادي

دارد، روابـط قـدرت بـدون مقاومـت بيـان مـي3ميشل فوكو،كه پروفسور فرانسوي

و مي و مقاومت نيز مانند قدرت از تنوع برخوردار بوده توانـد در قالـب وجود ندارد

و جهاني تكميل شـود راهبردهاي منطقه بـر بنـابراين در مقابـل روابـط مبتنـي)72(.اي

ميقدرت، هزاران داستان جايگ توان برشمرد كه تـاريخ را از ديـدگاه كسـاني زين را

و كاركرد  . نـدده مـي شـكل انـد،ي بـوده ژئوپليتيككه درگير مقاومت در برابر دولت

مي گونه مقاومت اين تحـت(از پـايين كـه از مـادون ژئوپليتيـك عنـوانبهتوان ها را

 
1. Arthur Westing 

2. Vaclav Smil 

3. Michel Foucault 
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مي) سلطه اري، سـلطه وضعيتي كه طـي آن روابـط اسـتعم؛توصيف كرد،كند تبعيت

و طبقات نخبه آن به و فرهنگ دولت كش ارتش، سياست نگرشـي؛شودميدهيچالش

مي كه زبان حال  ضـد هـاي كند كـه مملـو از مبـارزه طبقات تحت سلطه را منعكس

و مقاومت در برابر نيـروي جبـار دولـت سلطه و هـا در سياسـت گري هـاي داخلـي

آنهـا جغرافيـداناني براسـاس كـه اينها همـان تعـابيري هسـتند)73(.ستخارجي آنها

مباحـث فوكـو، تأثيرتحت3،پاول روتلجو2ژئارويد اتوتايل1،سيمون دالبيهمچون 

و يا در معنا ژئوپليتيكرويكرد  را مطـرح4انتقادي ژئوپليتيكتر،ي گستردهيمقاومت

.كردند

يانتقـادكيـتيژئوپليهـا از سياستيمقاومت را بخش مهميها جنبش،يدالب

به دنبالبهو در مقالات خود دانديم يها سؤال است كه چگونه مقاومتنيا پاسخي

)74(.دنشـوزهيتئـور تـر بزرگويآلترنات استيسكيازيبخش عنوانبهدنتوانمييمحل

كه همان اما د،كنـ مـي نقـل از منتقدين گفتمان ژئوپليتيك مقاومـت5استفانسونگونه

گفيطنيايكجادرلياوتوتايمقالات انتقاد نكهيا چنـداند،نـريممكن است قرار

ن ا؛ستيشفاف فهميـدهياسـيسياي ـمعمـول از جغراف طوربهآنچه ناًيقي،حالنيبا

مسليهدف اتوتا)75(.ستندين،شود مي و آن،ريحركت در مخالف پندار موجود اسـت

و مـوكيتيكه ژئوپلاستيگوناگونيها از راهلياصيانتقاد شنهاديپ رد درك كـرده

كه براساس. استفاده قرار داده است كلاسـيك مـتهم ژئوپليتيـك چنين نگرشي است

سوشو مي راي اسـتعماري از انديشـه هـا قـدرتةاسـتفادءد شرايط هـاي جغرافيـايي

هدف دانش انتقادي اين است كه به مردم نشـان دهـد جامعـه)76(.تسهيل كرده است

خواهنـد عمـل سان كه مـي بدان كند تا در تحولات جامعه خود آنها چگونه عمل مي

)77(.كنند تا دنياي آينده خود را بهتر بشناسند

گران در قالب اين رويكرد، نسبت بـه يـك چهـارچوب عمـومي، يعنـي انديشه

 
1. Simon Dalby 

2. Gearoid O'Tuathail 

3. Paul Routledge 

4. Critical Geopolitics 

5. Anders Stephenson 
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بـه ديـده ترديـد مورد استفاده براي نظم بخشيدن به علوم هاي جهانيِ تحليل سيستم

به. نگرند مي و نظـام مثابـه پيـدايش يـك آنها به تحقيقات خود ي ژئـوپليتيك مكتـب

بي نمي در اي از ايـده رهايي از مجموعـهگرنانگرند، بلكه اين ديدگاه هـاي نامناسـب

نسخه كلاسيك ژئوپليتيك شايسـتگي آن را دارد)78(.ي استژئوپليتيكتحليل مباحث 

سـازي در سياسـتو سياسـت الملـل بـين هاي روابط تئوريدريينماراه عنوانبهتا 

ب و رهيافت انتقادي ژئوپليتيك نيـز مـي خارجي مورد توانـد رهيافـت حث قرار گيرد

و يك گزينه رهايي را نقد كندكلاسيك  بخـش ارائـه تا نقاط ضعف آن را افشا كرده

به. كند تـر شـوند تـا هـم نزديـك بنابراين شايد در روش مطالعه لازم باشد تا اين دو

و كامل  )79(.نندكبتوانند يكديگر را پوشش داده

يكـم بـيش از هـر چيـز بـاو در قرن بيسـت مقاومت ژئوپليتيك رويكرد لعهمطا

)80(جهاني سازيِ با طرح يكسانسازي جهاني. درهم آميخته استسازي فرآيند جهاني

اد و و آرزوهـاي مشـتر ميـر پي گسترش الگوهاي مشترك مصرف  معنـاي بـهكدها

دن، در تقابـل بـاشـ اما اين تعريف عمـدتاً غربـي از جهـاني)81(.زندگي خوب است

ــان ــرار گفتم ــايي ق ــاني دارده ــه جه ــه ب ــدن ك ــروف اســت ش ــاي معكــوس مع . ه

ينيهاي از پـا شدن به جهاني1آنتوني گيدنزهاي معكوس بر طبق تعريف شدن جهاني

ناشاره دارد و جهان پيرامون كه در تقابل با تعريف جهاني احيهيعني از شدن از بـالا

گرانه دارد شدن از بالا، روحيه سلطه جهاني)82(.داردجهان موسوم به جهان مركز قرار 

ةگرانـه اسـت كـه بـا روحيـ شدن غارت جهانيينوع2مصطفي كمال پاشاو به گفته 

در،هابا اين تفسـير)83(.گيرد سلطه صورت مي مطالعـه گفتمـان ژئوپليتيـك انتقـادي،

و جهاني مطالعات رئاليسم محدودة مي شدن نو ر اين اساسب. گيرد هاي معكوس قرار

ويقدرت يك نگاه ضد ژئوپليتيك،در اصل انتقادي هاي ژئوپليتيسين را مورد بحـث

ازةكننـد تعيينتواند از سوي نيروهاي قدرتي كه مي)84(؛دهند بررسي قرار مي خـارج

باشد؛ بازيگراني كه تاكنون نقش آنهـايريگ يا درحال شكلاعمال شود دولتةحيط

.ناديده انگاشته شده بودهاي ژئوپلتيكي در بازي

1. Anthony Giddens 

2. Mustapha Kamal Pasha 
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 گفتمان ژئوپليتيك جنگ سرد جديد.3

كه با تحولات بنيادي در تمامي ابعـاد 1990فروپاشي ابرقدرت شرق در ابتداي دهه

و الملل بينزندگي  و شادماني دنيـاي غـرب ي همراه بود، بيش از هر چيز مايه شعف

شد مباهات استراتژيست و خطـر اما از همـان زمـان. هاي غربي واقع كـه كمونيسـم

سـويو تنهـا سـمت رخـت بربسـت، نـه امريكـا سرخ از محوريت سياست خارجي 

و هويتي سياست خارجي ايالات متحده در هاله و بحران نظري اي از ابهام فرو رفت

و ايده گريبان در پردازان آن شد، بلكـه شـكاف گير رهبران هـاي مفهـومي عميقـي را

كومناسبات واشنگتن  بهبسياري از و در مـوردنآويژه متحدين سنتي شورها شـكل

مـردان دولت در واقـع بـرخلاف ادعـاي. پديـد آورد،گونه تعـاملات اينةماهيت آيند

و يي مبنيامريكا بر اينكه فروپاشي امپراتوري شيطاني موجـب تقويـت جبهـه غربـي

بهافزايش تماي شل  چـالشه اسـت، نتيجـه ايـن رويـداد، بـهدپيوستن به جهان آزاد

آنن سياستدكشي و عملكرد واشنگتن، و متحـدين هم از سوي دولت ها هاي غربـي

.بوده استآننزديك 

ها يكم ديگر اروپاييوستبر همين اساس است كه در ادبيات ژئوپليتيك قرن بي

و لـذا شـاهد جـدايي تـدريجي ها احساس نميييامريكانيازي به چتر حفاظتي كنند

يي بـراي امريكابنابراين زمامداران. اتحاديه اروپا هستيم ژئوپليتيكي ايالات متحده از

و راضـي كننـد ها را به تداوم پذيرش نقش رهبري اين كشـور اينكه بتوانند اروپايي

و معنـا براي يكسري از رفتارهاي خود در سياست و خـارجي، هـدف هاي داخلـي

و رشد بنيادگرايي اسلامي متمركز شـدن  و بـه مانورهـاي ايجاد كنند، ابتدا بر اسلام د

و رسانه سـپتامبر نيـز11با وقوع حوادث تروريسـتي. اي دست زدند شديد تبليغاتي

يي دست داد تا تركيبي از سه مؤلفه تروريسـم، امريكاپردازانيهنظربهطلايييفرصت

و كشورهاي به هـايو داراي سلاح1اصطلاح عضو محور شرارت بنيادگرايي اسلامي

و جهـان آزاد معرفـي كـرده، وانعنبهكشتار جمعي را  دشمن اصلي ايـالات متحـده

و استراتژي برنامه .نندكهاي كلان خود را بر اين اساس تنظيم ها

سـپتامبر، مفهـوم هويـت را وارد11در پي حـوادث امريكابدين ترتيب دولت

 
1. Axis of Evil 
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گيري تدريجي ژئوپليتيك جهاني اين واقعه همچنين روند شكل.دكربحث تروريسم

تا پيش از اين، گفتمـان غالـب در روابـط. قرار داد تأثيرتحتاي سابقهبيهونگ را به

يستي فرض بر ايـن بـود كـه مدرنستپنظريات براساس.شدن بود، جهانيالملل بين

و فضاي مجازي از فضاي حقيقي  مكان در مقابل زمان اهميت خود را از دست داده

از. اهميت بيشتري داراست وبهسپتامبر11 اما قواعد بازي پس شدت دگرگون شـد

و ائتلاف ژئوپليتيكي هايمفاهيم رئاليستي قدرت نظامي، تمايز اسـاس،ايدئولوژيكي

ازشدمفاهيمي كه باعث؛جديد قرار گرفت بخشي به محيط امنيتيِ شكل اروپا بـيش

و همچون دوران جنگ سرد و نقـش ايـن،پيش در كنار ايالات متحـده قـرار گيـرد

و تقويت نوانعبهكشور   يـژهو بـه مبارزه با تروريسـم.ندكژاندارم جهاني را پذيرفته

شاخه اسلامي آن تا جايي مورد تحريك عوامل واشنگتن قرار گرفت كه برخي از آن

.با عنوان جنگ سرد جديد نيز ياد كردند

و تـدوين اسـتراتژي نـوين11اكنون با گذشت چندين سال از حادثه سـپتامبر

گـر جنـگ يي نظـاره امريكـا مداران تروريسم، سياستبادر مبارزه ريكاامامنيت ملي 

و بنيادگرايان اسلامي بلكه از طرف سرد جديدي هستند كه نه از سوي تروريست ها

بـرد، خود يعني روسيه كه از همراهي با چين نيز سـود مـيةيافت حيات رقيب تجديد

نه. گيري است در حال شكل بهو عنوانبهجنگ سرد جديد مثابه اقعيتي امروزي بلكه

درضو اسـت تـا بـا يي امريكـا حال ظهور اينك سـناريويي در دسـت رهبـران عيتي

زد كردن خطر شرق، بار ديگر اروپا را با خود همـراه داشـته باشـد تـا مبـادا در گوش

و در هيئت قدرتي رقيب، عليه منافع ايالات متحده صف .ندكآرايي آينده

در مقابـل روسـيه در كنـار،اروپا همراهبهت متحده جنگ سرد جديد ميان ايالا

از بـه نخسـت:توان از دو جهت مورد تفسير قرار داد چين را مي منظـور جلـوگيري

شكاف بيشـتر در دو سـوي آتلانتيـك كـه ايـالات متحـده را بـه بزرگنمـايي خطـر 

ـ هسته  و موشكي و اقتصـادي چـين،اي روسيه استراتژيكي تشـويقو تهديد نظامي

اي واقعي كه روسيه را در فكر احياي وضعيت پيشين خود از جنبهومد. موده استن

و كنار هم قرار گرفتن اين كشور با چين در پيمان شانگهاي بـه مي ةمثابـه نسـخ بيند

و جانشين ورشو را خطر جدي براي غرب به  براسـاس. آورد حساب مـي شرقي ناتو

و تأكيد اروپا بر مقابله با اينبا اين تحليل، ناكامي ايالات متحده در مبارزه تروريسم



226

سي
سيا

وم
عل

مه
شنا

وه
پژ

�
ال

س
س

وم
�

ره
ما

ش
2

�
هار

ب
13

87

بي پديده از طريق نرم و مي افزاري كه فقر، تبعيض ده منجر ش ـگيرد، عدالتي را هدف

و در كل، تهديدات نامتقـارن آن  و بنيادگرايي اسلامي گونـه كـه واشـنگتن تروريسم

.از سوي اروپاييان قلمداد نشوداي داشت تهديد عمده درنظر

در واقـع نـوعي بازگشـت بـه جنـگ سـرد جديـد ژئوپليتيـك هوي،ما نظراز

و تمـدن خـود را برتـر ژئوپليتيك عصر استعمار آن هم از نوع نازيست است كه نژاد

م و ديگران را ملزم به پيروي از آن  كنـوني ژئوپليتيك گفتمان بنابراين. دانديپنداشته

در را در بهترين حالت مي سـايه رسـتاخيز تفكـرات تـوان نئوژئوپليتيـك ناميـد كـه

حسـببركـه اين گفتمان ژئوپليتيكي. عصر استعماري شكل گرفته استةنظران تنگ

ازدر،دايدئولوژي ژئوپليتيكي قابليت تبيين دار هاي ژئـوپليتيكي انديشه برخي ديگر

و برخـوردةدور و رويكردهاي پايان تاريخ گذار، از جمله گفتمان نظم نوين جهاني

و اوايـل قـرن. ده استآمها نيز تمدن ژئوپليتيك همچنـين در اواخـر قـرن نـوزدهم

و رهبــران هــااي خودكفــا از اعتقاد ايــدئولوژي بــود؛ مجموعــه بيســتم كــه نخبگــان

ميها قدرت  يسـم اين تفكري بود كه پشت سـر امپريال.ندكردي بزرگ طبق آن عمل

راةژهـاي ويـ ها با موقعيت منطقي كه مالكيت بر كلوني؛در آن دوره بود جغرافيـايي

ايـدئولوژي هـاي پـس از جنـگ جهـاني اول طـي سـال. كـردو توجيـه مـيهيتوص

و كـاملاً ايالات متحده برايژئوپليتيكي به روش اصلي تفكر  هوشـيارانه تبديل شـد

و كلكها تصميم ا وپنجمين رئيس بيست(1تئودور روزولتهايو دوز  يالاتجمهور

اي) متحده ين كشور براي تبديل .ك امپراتوري را هدايت كردبه

و موسـولينيو هيتلـر كامـل در خـدمت طـور بـه ايدئولوژي ژئوپليتيكي بعدها

م ايـن ايـدئولوژي. طلبانه آنها درآمد توسعه رفتارليتاريستي ژاپن براي توجيهيدولت

ر نفع رقابت ايدئولوژيبه زيادي اندازهتا در دوره جنگ سرد اما امـروزه.فتها كنار

ايـدئولوژي ژئـوپليتيكي در كادرهـاي رهبـريةن شاهد رسـتاخيز گسـتاخان باز جها

و در رأسها قدرت در واقـع سـردمداران ايـالات.ايالات متحده است آنهاي بزرگ

منظور تحكيم تسلط متحده پروژه ژئوپليتيكي كلاسيكي را از نوع ايدئولوژيك آن، به

ثر طبيعي،ين منابعتر مهمبر امريكا و كـهيطـور بـه اند،دهكروت آغاز منابع قدرت

 
1. Theodore Roosevelt 
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ــان آنچــه انجــام مــي ــ مي ــوپليتيكي، هم و روش انديشــيدن ژئ ــد، ــلادهن هنگي كام

.وجود دارديايدئولوژيك

شـدتي رقيـب بـه هـا قـدرت آمـدني كاربر اين اساس، ايشان از پتانسيل رو

و اين ايده، اساس دكترين  كه را تشكيل مي1پل ولفوويتزهراسانند  ين بـار نخستدهد

اين.شدنمايان 1992پنتاگون در سال19942-1996در سند هدايت طراحي دفاعي

و جلـوگيري از برآمـدن امريكانظاميةسند خواهان دخالت پيشگيران براي ترساندن

و رقيبي برابر، به و ژئواستراتژيك حساسي چون خاورميانه ويژه در مناطق ژئوپليتيك

نو. آسياي مركزي بود مـرده بـود، در سياسـت 1990هـاي دهـه شتهاين تفكر كه در

اين ايده در سند استراتژي. نظامي دولت بوش پسر دوباره سر برآورده است موميع

و اسـتراتژي اصـلي آورده عنوانبه 2002امنيت ملي ايالات متحده در سپتامبر  تفكـر

مي. شده است ، جلـوگيري از برآمـدن امريكادارد هدف نهايي قدرت اين سند اعلام

و ايالات متحده از هر وسيله اي براي جلوگيري از اين اتفـاق هر قدرت رقيبي است

)85(.استفاده خواهد كرد

و ايدئولوژةرابط بـا وضـعيت دوران جنـگيآشكارهگونبهيميان ژئوپليتيك

در كه رقابت در حالي. است متفاوتسرد  هاي ايـدئولوژيكي در دوران جنـگ سـرد

ليتيكي دو ابرقدرت قـرار داشـت، امـا اينـك ژئوپليتيـك راستاي بهبود موقعيت ژئوپ

از سـوي.در خدمت اهداف ايدئولوژيكي غـرب قـرار گرفتـه اسـت كاملاً است كه

نيز حول يك محـور جديدهمچون وضعيت جنگ سرد كلاسيك، جنگ سرد ديگر 

ژئوپليتيكي درحال وقوع است كه اين محور نيز همانند وضعيت پيشـين، بخشـي از 

خليج فارس با تأكيـد بـرـ محور خزر. مكيندر است در انديشةشده تعريف هارتلند

سير تحولات جهاني از سمت خليج فارس به سوي دريـاي خـزر، محـور تغييـرات 

جبرمبناگيري حال شكلدريِالملل بينژئوپليتيكي در نظام  گ سـرد نـويني اسـتني

ميان دو كـانون ژئوپليتيـك ارتباط. اكنون قابل مشاهده است كه علائم بروز آن از هم

و حوزه درياي خزر از اهميت اسـتراتژيك بـالايي  و انرژي جهان يعني خليج فارس

و رقابت براي تسلط بر محورهاي ي ايـن دو كـانون، اسـاس ارتبـاط برخوردار است

1. Paul Wolfouwitz 

2. Defence Planning Guidance 1994-1996 
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.را تشكيل خواهد داد پا گرفتندر حال الملل بينتحولات نظام

ـ درياي خز و نيز چرا اكنون؟ بخشي از پاسـخ بـه اما چرا منطقه خليج فارس ر

راةمانـد اي از نفت بـاقي اين سؤال مربوط به اين است كه اينجا بخش عمده جهـان

تنهـا البتـه بايـد بـه نفـت نـه ). نفـتةشـد درصد ذخاير شناخته70تقريباً(داراست 

ايـن موقعيـت در واقـع. منبع سوخت، بلكه به چشم منبع قدرت نگاه كـرد عنوان به

و منـابع فـراوان: وجود سه عامل ايجاد شده است ليلد به وجود ذخاير عظيم انـرژي

و گاز ا.موقعيت جغرافيايي آن در قلب جهان قـديمو نفت كـه سـت حقيقـت ايـن

و دريـاي خـزر نقطـه حساسـي از سيسـتم جهـاني را  نواحي پيرامون خليج فـارس

و هارتلنـد هـاي بـازي بـزرگ به همين دليل هنوز هم تئـوري؛دهد تشكيل مي قـرن

و مكمل گذشت و ريملند اسپايكمن، متعاقب يكديگر تاريخي خـود در ايـنةمكيندر

.و امروزه نيز كاربردي هسـتندندمنطقه در حال اجرا بوده، از قدرت قبلي برخوردار

ـ خليج فـارس بـا كاركردهـاي سياسـي از اين رو سرزمين عوامـل،هاي محور خزر

و انساني آن، به و علاق شدت طبيعي و كشـورهاي منطقـه دولتةمورد توجه و ها اي

به فرامنطقه ووويژه بازيگران بزرگ جهاني بـوده اي ايـن وضـعيت، بخـش مركـزي

ژئوپليتيكي حساس، در كـانون توجـه قـرار داده مثابه يك منطقه جنوبي اوراسيا را به

.است

ح از زماني كه مكيندر منطقه يـاتي توصـيف اوراسيا را براي سيادت بـر جهـان،

و آن را قلب زمين ناميد، بيش از يـك  اوراسـيا در دوران. گـذرد صـد سـال مـي كرد

و اكنـون نيـز بـه جنگ سرد، صحنه نظـر اصلي رقابت بين دو ابرقدرت جهـان بـود

هاي سياسي در اوراسياسـت، در عصـر كه يكي از طرفداران جدي بازي1برژينسكي

و درگير .ي بزرگ باقي خواهد مانـدها قدرتي پس از جنگ سرد نيز مورد اختلاف

از اوراسـيا بـه راوانبرژينسكي با نظـر بـه اهميـت فـ جنبـه ويـژه منـاطق ميـاني آن

و ژئواكونوميستي، از گسترش ناتو و همگرايي بيشـتر در اروپـا2ژئوپليتيكي به شرق

و امريكـا3از نظر وي عامل اصلي ژئوپليتيك، نمايـانگر هژمـوني. كند نيز استقبال مي

1. Zbigniwe Brzizinski 

2. North Atlantic Treaty Organization (NATO) 

3. Hegemony 
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كنـد تـا نسـل آينـده، گرچه برژينسـكي ادعـا مـي.ستآن در اوراسياةسابق نقش بي

تواند از سوي هيچ قـدرت واحـد تنها قدرت برتر جهان نمي عنوانبه امريكاجايگاه 

مي، اما رقيبي مورد چالش قرار گيرد و چين، دهد احتمال دو كشـور عنـوانبهروسيه

و داراي مرز مشترك با كشورهاي  را در آسياي امريكامنافع،آسياي مركزيقدرتمند

مي روشنيبهوي. خطر اندازند مركزي به كند هر ملتـي كـه بتوانـد بـر آسـياي تأكيد

در خليج فارس را نيز خواهـد امريكامركزي تسلط پيدا كند، توانايي تهديد موقعيت 

و اسـتراتژيكي درخصـوص خـود وي با اصرار بر نظريه)86(.داشت اهميـت فزاينـده

 امريكايژئوپليتيك ترين جايزه وراسيا در طول جنگ سرد، هنوز هم اوراسيا را اصليا

مي به و شمار را برتريآورد دانـد مستقيم وابسته به اين مـي طوربهجهاني اين كشور

و تا چه ميزان بتواند  اوراسـيايي مؤثر برتري خـود را در قـاره طوربهكه تا چه زمان

پرامريكارهخب انديشِ جهاني.حفظ كند اي كـه نيز در نوشته1جفري كمپفسورويي،

از 1997در سال  منتشـر كـرد، در پـي بازگشـت هارتلنـد بـه مباحـث ژئوپليتيـك،

و دريـاي خـزرةهاي دربرگيرنـد مجموعه سرزمين منطقـه عنـوان بـه خلـيج فـارس

و آن را بـه2انـرژي اسـتراتژيك شكلِ بيضي  درنظـر مثابـه هارتلنـد جديـد نـام بـرد

)87(.فتگر

و خـاور يي به اين نتيجه رسيدهامريكادر اين راستا نخبگان اند كه اكنون اروپـا

دو امريكاكافي در دستانةانداز دور به ؛هسـتند يـا اهميـت كمتـري دارنـد، يـا هـر

هاي ژئوپليتيكي، جنوب مركزي اوراسياست كه بـين بنابراين از ديد آنها مركز رقابت

دو خليج فارس و آسـياي مركـزي سوم نفت جهاكه و حوزه درياي خـزر ن را دارد،

زجـ هاست؛ چراكـه در اينجـا بـهو رقابتها درگيرياينجا مركز. محصور شده است

و چين و از گـروه مسـتقيم درگيـر مسـئله شـده طوربهبقيه جهان، روسيه هـاي انـد

ةواشنگتن نيز تصميم گرفتـه بـر ايـن منطقـ. كنند مخالف ايالات متحده پشتيباني مي

و با اين پيش ماند كـه هـدف زمينه، جاي هيچ شكي باقي نمي حياتي تسلط پيدا كند

و افغانستان،  نقشـه ژئـوپليتيكي اوراسـيا ترسيم دوبـارة كاخ سفيد از حمله به عراق

و محاط كردن قدرت  بـر ايـن)88(.در مقابل رقباي بـالقوه اسـت امريكابراي تحكيم
 
1. Geoffrey Kemp 

2. The Strategic Energy Ellips 
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اي ژئوپليتيك جديد خود، مناطق خليج فارس در دورنم امريكااساس، ايالات متحده

انـرژي جهـان حـداقل تـاةكنند تأميندو منبع اصلي عنوانبهو حوزه درياي خزر را 

ميو قرن بيست نخستنيمه  آفرينـي داند كه از لحـاظ ژئواكونوميسـتي در نقـش يكم

و ژئواستراتژيك به يكديگر مرتبط )89(.اند ژئوپليتيك

رومداخل و رشد واشنگتنبهة در منطقه خزر با هدف گسترش نفوذ اسـتراتژيك

و خليج فارس صـورت مـيةدر هر دو منطق امريكاژئوپليتيك  . گيـرد آسياي مركزي

با اكنون كرملين كه تا چندي پيش علاقه در منـاطق تحـت نفـوذ امريكااي به رقابت

ايهـ داد، بار ديگـر منـافع ژئوپليتيـك روسـيه را بـر وعـده سابق شوروي نشان نمي

و مـي  هـايهي ملاحظ ـبرمبنـا كوشـد اقتصادي مطرح از سوي واشنگتن برتري داده

جهـت نيسـت كـه بنـابراين بـي. ژئوپليتيك معاصر، قدرت روسيه را افـزايش دهـد

و نخست رئيس1ولاديمير پوتين وزيـر فعلـي ايـن كشـور، اضـمحلال جمهور سابق

و از دست رفتن سلطه اين كشور بر اوراسياي مركزي ةين فاجعـتر بزرگرا شوروي

و اولويت مـديريت مسـكو را احيـاي ژئوپليتيكي قرن بيستم براي كشورش مي داند

و قفقاز اعلام مي )90(.كند نفوذ روسيه در آسياي مركزي

هاي روسيه براي تغييـر رفتـار سياسـت خـارجي دولت بوش با توجه به تلاش

به؛دمستقيم به چالش با مسكو برخيز طوربهدارد درنظرخود،  رسـد اگـر نظر مـي اما

ژئوپليتيـك در رقابـت بـا هـاي بازگشت روسيه به وضعيت قدرت بزرگ با تحـرك 

منـافع تأمينيي نيز بهترين راه براي امريكاان گذار سياستناپذير باشد، اجتناب امريكا

و قدرت روسيه در آغـاز ايـن فراينـد ببيننـد  . خود را در جلوگيري از گسترش نفوذ

در بـازيِةي دولت بوش، بازگشت روسيه به صـحن بنابراين برا رقـابتي ژئوپليتيـك

در؛معناي بازگشت به دوران مهار كمونيسم خواهد بودبه،اوراسيا با اين تفاوت كـه

و محصورسازي آشكار بود اما اين بار مرزها از پيش تعيـين 1947سال  خطوط مهار

)91(.اند نشده

ايـن مـرز از نظـر ايـالات متحـده در دهد روند گسترش ناتو به شرق نشان مي

. تا مرزهاي رسـمي روسـيه امـروزي را هـدف گرفتـه اسـتكم نخست دستوهله 

1. Vladimir Vladimirovich Putin 
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و تـلاش بـراي هرچند دخالت در جمهوري و قفقـاز شـمالي هـاي داخلـي روسـيه

ميةجداسازي آنها از پيكر  اي ديگـر از ايـن طـرح بـه توان مرحلـه اين كشور را نيز

.شمار آورد

و تحليل  تجزيه
و فرصت و امكانات ارزيابي قدرت يك ملت وآن ها قـدرت گسـترش براي حفـظ

و جهــاني همــواره نكتــه خــويش در ابعــاد ملــي، منطقــه اساســي در مباحــثاي اي

بي. ژئوپليتيك بوده است كه از اين رو تا صاحب بيشترجهت نيست نظران اين رشته

و توس نگـاهي. انـد طلب بودهعهپيش از جنگ دوم جهاني، از كشورهاي امپرياليست

مينيز رايج از ژئوپليتيك هاي به تعريف دهد اغلـب انديشـمندان ايـن حـوزه، نشان

و انديشه با ديدگاهي از بـالا هاي جغرافيايي را از چشم سياست انداز صاحبان قدرت

و به پايين در سلسله و بـا رويكـردي نظـامي اقتصـادي مـورد گـاهي مراتب قدرت

ا. اند مطالعه قرار داده ين منظر، ژئوپليتيك بخشي از جغرافيـاي سياسـي اسـت كـه از

و انديشالملل بين هاي درگيريباممستقيطور به ميةي يطـوربهخورد؛ قدرت پيوند

و گسترش يافت بر ايـن. كه از همان آغاز پيدايش، حول محور قدرت شكل گرفت

يتيـك بـا آن آغـاز شـده اساس، ژئوپليتيك استعماري نيز كـه دوره اول تـاريخ ژئوپل 

و آميختگيِ درهم است، به مستندسازيِ رؤياي ژئوپليتيكي بـا اسـتراتژي اسـتعمارگرا

در اين گفتمان اسـت كـه از وظيفـه نـژاد. غربي اختصاص دارد جويي برتريانديشه 

و بـه  و در واقع نژاد غربي، در اداره امور نژادهاي ديگر غي سفيد وراصـطلاح متمـدن

مي مراقبت از آنها و تربيت سخن .رودو آشنا كردنشان با تعليم

مي فرهنگ توان به دو دسـته كلـي هاي مسلط در گفتمان ژئوپليتيك كلاسيك را

و نظريات ژئوپليتيكي مبتني هـاي بر ايدئولوژيي مبتنيها ديدگاهبر حقايق جغرافيايي

و ماهـان در دسـته. نژادگرايانه تقسيم كرد و خسـتننظريـات مكينـدر، اسـپايكمن

و هاوس هوفر در دسته دوم جاي دارندها ديدگاه در،هـر دو دسـته.ي راتزل، كيلن

ي بـزرگ دنيـا هـا قدرتبخش بزرگي از استراتژيةكنند تعيينتاريخ عصر استعمار،

و قابليت آن را داشته تا بوده ؛مسير احتمالي تحولات در آينـده باشـندةكنند تعييناند

چراكـه اصـولاً؛هـا در خـدمت حاكميـت قـرار داشـتند اما در عين حـال، تمـامي آن
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قـدرت، در دوره رقابـت اسـتعمارگران طـي يـا شكلي از دانش عنوانبهژئوپليتيك

و ريشـه در نهـاد سال هاي پاياني قرن نوزدهم تا پايان جنگ دوم جهاني پديـد آمـد

كهـ علمي .آن بودند قدرت بزرگي باشنددر پي نظامي كشورهايي دارد

هـاي مطـرح در گفتمـان ژئوپليتيـك عصـر اسـتعمار، شكلي نيز تئـوري نظراز

هم به و و نوعي توجه خود را به اوراسيا معطوف داشته راستا با مدل فضايي مكينـدر

تئـوري قـدرت. انـد پيش رفته» مركزيت سرزمين حياتي«ساختار فضايي ژئوپليتيكي 

تسلط بر ايـن سـرزمين قلمـداددرمثابه امكاني براي ايالات متحده دريايي اصولاً به

در آلمان نيز هاوس هوفر جهت انطبـاق سـرزمين حيـاتي بـا قلمـرو نـازي. شود مي

منظور توجيه فضاي حياتي براي كشورش، تنها كمي هارتلند مكيندر را بـه غـرب به

.متمايل ساخت

از ژئوپليتيك جنگ سرد نيز سراسر داراي خميرمايه هاي ايدئولوژيكي بـود كـه

هـاي نفـوذ، تئـوري هـايي همچـون سـدي رقيب در قالب اسـتراتژيهاتقدرسوي 

و ضد و جهـان دومينو شـكل از لحـاظ عقيـدتي خـود را نمايـان هـاي هـم دومينـو

بـر هاي جغرافيـايي اي را براي حضور مؤلفه هايي كه كمتر زمينه سياست؛ساخت مي

ولوژيكي رقيـب در اين دوران ژئوپليتيك در خدمت اهـداف ايـدئ. گذاشته بودجاي 

و اين مواضع ايدئولوژيكي بود كـه بـر نظريـات ژئـوپليتيكي   برتـري قرار گرفته بود

و به آنها جهت مي .بخشيد داشت

و ســاختار جغرافيــايي نيــز پــرده آهنــين كــه نمــاد تمــايزات نظــراز شــكلي

مي ايدئولوژيكي به و در شرق سرزمين اوراسـيا واقـع شـده بـود، محـور شمار رفت

در ايـن ميـان، اروپـاي شـرقي. داد جنگ سرد كلاسـيك را تشـكيل مـي جغرافيايي

و در مقابل، ايالات متحـده به  نيـز صورت بخشي از منطقه نفوذ شوروي درآمده بود

خوبهانة دفاع از دنياي آزاد به .را بر نيمي ديگر از جهان گسترانده بوددسلطه

و ژئوپليتيك جنـگ سـرد، عمـ ده وقـايع جهـان در سايه ژئوپليتيك استعماري

و تحت شرايط جنگي تحقق مي اما اكنـون بـا؛يافت داراي ماهيت ايدئولوژيكي بوده

پردازان ژئوپليتيك، تحولات سـاختار قـدرت فروپاشي اتحاد جماهير شوروي، نظريه

به جهاني را به و و دانـش فنـي پـيش زيان ابزار نظامي بينـي سـود عوامـل اقتصـادي

و جهت مي اي گيري كنند مي دئولوژيك را در تحليلهاي .انگارند هاي خويش ناچيز
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و تئـوري با اين حـال، تحـولات پـيش هـاي آمـده پـس از فروپاشـي شـوروي

را بينانه هاي خوش ژئوپليتيكي فرض كمـا اينكـه طـي. كنـد نمي تأييداي از اين قبيل

و تحليل مقايسه و ويژگي يك تجزيه يـژهو كنوني، بـه الملل بينهاي نظام اي، شرايط

در ابعاد ژئوپليتيكي آن، چندان تفاوت را با وضعيت پيش از فروپاشي شوروي نشان 

هاي ژئوپليتيكي نظم نوين جهاني، ژئوپليتيك مقاومت، ژئواكونـومي انديشه. دهد نمي

بر تغييـرات هستند كه بنا هايي نويني از آن دسته رهيافت محيطي زيستو ژئوپليتيك 

وي طي دورالملل بينهاي سياست ژئوپليتيكي پس از فروپاشـي جنـگ پوياييه گذار

ض و آن هايترورسرد كلاسيك بنـدي بيـانگر اين دسـته. پديد آمده است،ناشي از

از تغييرات معناداري در نگاه به پديده و سياسـي و عوامـل انسـاني هاي جغرافيـايي

 آمــده در وراي عصــردامــا تغييــرات پدي. اســتپــردازان ژئــوپليتيكي ســوي نظريــه

هاي ژئوپليتيكي حفظ كرده ژئوپليتيك جنگ سرد، همچنان نقش سلطه را در گرايش

اعمـال هـا قـدرت در اسـتراتژييابزار مهم عنوانبهو اين واقعيت  ي بـزرگ جهـت

هـاي اكنون با تغيير در شيوه. شكل جديدي از استعمار، مورد توجه قرار گرفته است

و استعمار، وجـود  حسـاسةاز قـدرت در يـك منطقـ ناشـي خـلأ مستقيم استثمار

.بر سلطه باشد ساز ايجاد ژئوپليتيك مبتني تواند زمينه ژئوپليتيكي مي

و آشكار و منطقهها قدرترقابت شديد اي جهت نفوذ به ايـن منطقـهي جهاني

و نـابرابرها قدرتبر سلطه يا نفوذ از سوي مبتنيو ايجاد روابط ژئوپليتيكيِ ي بزرگ

هاي شـكلي ژئوپليتيـك سـلطه در عصـر حاضـر از ديگر مؤلفهبا كشورهاي منطقه،

و. است بر اين اساس، توسل به پنـدارهاي بـاطلي همچـون برتـري فرهنـگ غربـي

دم برخورد تمدن و پيروزي جهاني ليبرال كراسي، نظم نوين جهـانيوها، پايان تاريخ

ي جديـد هـا هاي غربي بـراي توجيـه طـرح قطبي، تنها ابزار استراتژيست يا نظام تك

ن و روند سلطه بر ديگر جوامع محسوب بلكه آنها حتي در ايـن. شودميامپرياليستي

و بي و محيطي زيستطرفي چون امنيت خصوص از مفاهيم انتزاعي و خطر كـاهش

منظور جانشيني با خطر كمونيسم در دوره گذار ژئوپليتيكي تخريب محيط زيست به

مي نيز به .برند نفع خود سود

نظريات ژئوپليتيكي مطرح در دوره گذارِ پس از جنگ سـرد كلاسـيك، از ميان

هاي ژئوپليتيكي مخالف با سلطه انديشهةين نمايندتر مهمجنبش ژئوپليتيك مقاومت، 
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و مبتني به است كه مباني ژئوپليتيك سنتي چالش بر سلطه را از سوي بازيگران بزرگ

و آن را مورد سؤال قرار مي ا. دهد كشيده ين خصوص نيز شـواهد جهـاني در اما در

صـرف عوامـل تـأثير كاهش با وجودابتداي هزاره سوم ميلادي نشان از آن دارد كه 

هـاي ها در شـرايط كنـوني، سـنت تفكـر در سياسـت ژئوپليتيكي بر سرنوشت ملت

بنابراين هنوز هـم ژئوپليتيـك. ژئوپليتيك سلطه باقي مانده است برپايه بيشترجهاني 

ت شـد كنـد كـه بـه در عرصه جهـاني را نماينـدگي مـييجريان مهمبر سلطه مبتني

و گسترش گفتمان ويـژه ژئوپليتيك مقاومت در مناطق جغرافيـايي بـه مخالف ظهور

ي اقتدارگراي جهـاني بـدان دامـنها قدرتحساس جهاني است وضعيتي كه مناطق 

.زنند مي

يكـي عنـوانبهيتيك هاي انتقادي ژئوپل داشت كه انديشه درنظربايد اين نكته را

ةآينـد درخصـوص را براي انديشـيدنيژئوپليتيكي دوره گذار، روش هاي از گرايش

د كه متفاوت از ساختار ژئوپليتيكي دلخواه بازيگرانكن نقشه سياسي جهان مطرح مي

و نه بالفعل دارد و بنابراين ماهيتي بالقوه بر اين اسـاس، اكنـون. بزرگ جهاني است

ا ميجهان شكل جديدي كهز ژئوپليتيك را تجربه هـاي رغم تفاوت با گفتمانبهكند

و ساير گفتمان گذار ژئـوپليتيكي،ةهاي دور ژئوپليتيك استعماري، جنگ سرد جديد

كه. ها ظاهر شده استو نظريهها ديدگاهصورت تركيبي از اين به  طوربهاين گفتمان

از مشخص، ژئوپليتيك جنگ سرد جديـد ناميـده شـده، از نظـر مـاهوي، دو دسـته

و نظريات مبتني از بر ايـدئولوژي تمـدني مبتنيها ديدگاهبر حقايق جغرافياي گـرا را

 و جبهـه ژئوپليتيك اسـتعماري، سياسـت سـد از گيـري نفـوذ هـاي ايـدئولوژيك را

و ژئواكونـومي را از  و رويكردهاي نظم نـوين جهـاني ژئوپليتيك جنگ سرد جديد،

.دوره گذار را در خود جاي داده استهاي ژئوپليتيك انديشه

گيري از مدل شكلي، ساختار فضايي ژئوپليتيك جنگ سرد جديد با بهره نظراز

به ايـن. فضايي مكيندر، بازگشت هارتلند به مباحث ژئوپليتيك را در پي داشته است

صورت كه در الگوي فضايي جنگ سرد جديد، هارتلند مكيندر تنها كمي به سـمت 

ن وشداحيه متمايل جنوب اين  شودميشكلي را شامل مشخص ناحيه بيضي طوربهه

ـ خليج فارس، ميو كه محور خزر حقايق جغرافيايي. دهد قطر بزرگ آن را تشكيل

انـدركاران سياسـت خـارجي از جمله عواملي هستند كه همواره مورد توجـه دسـت 
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و نيز باقي خواهند ماند دولت و. ها بوده  پيرامون درياي خـزر در حوزه خليج فارس

گيري اسـتي بزرگ درحال شكلها قدرتهمان جايي كه جنگ سرد جديد ميانـ

همو نشانه ش هاي آن نيز از شاهد تقويت نگـرش بـازيگران،ـه استداكنون آشكار

و نيـز حركـت در راسـتاي بـه بر واقعيت مبتني خـدمت گـرفتن ايـن هاي جغرافيايي

و نياتها واقعيت .ايدئولوژيكي هستيم در جهت اهداف

در تفكر كلاسيك ژئوپليتيك، سياست جهاني اساساً بر سر اين دعـوي كـه چـه

مي پايه،كسي بر اوراسيا تسلط دارد از.شد ريزي اكنون نيز پس از گذشت يك قـرن

و جنوب اوراسيا براي از نو كشيدن نقشه  آن زمان، تلاش بازيگران در بخش مركزي

و منافع جهاني خود، زمينه رقابت گستردهژئوپليتيكي منطقه در راس تـري تاي اهداف

و نظريات مبتني را فراهم آورده بر برتـري فرهنگـي، است كه نقش نيات ژئوپليتيكي

و ايدئولوژيكي در آن كاملاً  اصـولاً در تفكـرات ژئواسـتراتژيك. است آشكارتمدني

كراسـي، تهديـديوجديد غرب، ظهور هرگونه الگوي رقيبي در برابر مدل ليبـرال دم 

 ـ و باي آندجدي عليه كشورهاي غربي خواهـد بـود بـه هـر نحـو ممكـن از بـروز

ـ كنفوسيوسي در فرهنـگ هدف. جلوگيري كرد قرار دادن ائتلاف دو تمدن اسلامي

و مـرتبط سـاختن آن بـا تمـدن ارتـد برخورد تمدن ژئوپليتيكيِ دروها كس روسـي

و مواجهـة استراتژيسـت گفتمان ژئوپليتيك جنگ سرد جديد از سـوي  هـاي غربـي

.جدي با آن در هارتلند جديد، به همين منظور صورت پذيرفته است

و نهايي ايالات متحده در جنگ سرد جديد، جلوگيري از برآمـدن هدف اصلي

و به هر وسـيله  اي هر قدرت رقيبي است كه واشنگتن سعي دارد از هر طريق ممكن

و اكنون كه سرزمين بنابراين. از بروز آن جلوگيري كند هـاي پيرامـون دريـاي خـزر

د، تضـمين كنتـرلنـده خليج فارس، نقطه حساسي از سيستم جهاني را تشـكيل مـي 

سياسي اين ناحيه نيز در صدر اهداف سياست خارجي ايـالات متحـده قـرار گرفتـه 

و مبتني علاوه. است بر نفوذ با كشورهاي اين منطقه، نـاتو بر برقراري روابط دوجانبه

ين ابزارهاي كـاخ سـفيد بـراي سـلطه ژئـوپليتيكي بـر هارتلنـد جديـدتر مهمنيز از 

مي به ايالات متحده از گسترش ناتو به شرق سـه هـدف اوليـه را دنبـال. آيد حساب

و الحــاق تمــام)1. كنــد مــي و جنــوبي روســيه گســترش نــاتو تــا مرزهــاي غربــي

و آسيايةيافت هاي تازه استقلال جمهوري نزديك شـدن بـه)2مركزي؛ قفقاز جنوبي
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و و شمال غربي چين، نزديك شـدن بـه منطقـه جنـوب غربـي آسـيا مرزهاي غربي

ايجاد پيوند ژئوپليتيكي حوزه درياي خزر بـه)3گذاري بر تحولات اين منطقه؛ تأثير

و درياي مديترانه .خليج فارس

ةفتـيا هـاي تـازه اسـتقلال بر اين اساس، اگر ايـالات متحـده بتوانـد جمهـوري

مي شوروي را از پيكره ژئوپليتيكي فعلي آنها جدا كند، آن تواند مرحله ديگـري وقت

هاي فعلي روسـيه از ايـن از مهار را بر روسيه تحميل كند كه همانا جدايي جمهوري

و تنگ به.ستتر نمودن حلقه محاصره مسكو كشور منظور جلـوگيري از سوي ديگر

و نفـ امريكااز برتري چين،  و در جـوار چـين فرصـت با حضور وذ در ايـن منطقـه

.هاي دولت چين كنترل داشته باشد دست آورده است تا بتواند بر فعاليتبه مناسبي 

و دريـايها از نظر امريكايي پيوند ژئوپليتيكي ميان درياي خزر، خلـيج فـارس

ميمديترانه  سهشود موجب وةگانـ ضمن فراهم شدن موجبات مهار ايـران، روسـيه

ي بيچين، بديل انرژي در اين منطقه پديدار شود كه بيشترين تسلط بـر آن،ك دالان

در. از آنِ ايالات متحده باشد روسيه نيز در مقابل سعي دارد با مشـاركت دادن چـين

ايـن. نـدكاي عليـه غـرب اسـتفاده مهـره عنوانبهقالب پيمان شانگهاي از اين پيمان 

كنـوني، اساسـيةگيرنـد شـكل ژئوپليتيكنِبندي جها كشور با توجه به اينكه تقسيم

و بي و در آن، منطق اقتصادي شكل خليج فارس تـا دريـاي بيضيةشك نظامي داشته

هـاي مثابه هارتلند جديد مطرح شده است، قصـد دارد ضـمن تقويـت جنبـه خزر به

و نظامي،  .جدي مانع رسيدن بيش از پيش ناتو به مرزهايش شود طوربهاقتصادي

ريگي نتيجه
بهانديشه از زمان طرح اي جديـد بـراي مثابه شيوه ژئوپليتيك در اواخر قرن نوزدهم

و، تاكنون شـاهد نگـرش الملل بيننگارش سياست  متضـادي گـاهي هـاي متفـاوت

و پديــدهةرابطــ درخصــوص هــاي سياســي از ســوي طراحــان محــيط جغرافيــايي

د. ايم هاي ژئوپليتيكي بوده استراتژي يدگاه حاكم بر ژئوپليتيك بر در دوران كلاسيك،

و دو محور نظريات مبتني هـايي ناشي از طـرز تلقـيها ديدگاهبر حقايق جغرافيايي

و برتري نژادي  بود كه نظم كهن مناسبات ژئوپليتيـك را تـا پايـان استوار نژادگرايانه

بخشـي عنوانبهدر اين گفتمان، ژئوپليتيك اصولاً. گرفت جنگ دوم جهاني دربر مي
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مياز مـدت ژئوپليتيـك همچنـين بـه. گيرد دانش استعماري غرب مورد مطالعه قرار

و منطقـه نيم و مجـادلات جهـاني و امريكـا اي ميـان قرن بـراي توصـيف منازعـات

و فجـايع. شوروي مورد استفاده قرار گرفت بر اين اساس اگرچه جنگ دوم جهـاني

اما اين كرد منسوخ طور موقتبهمرتبط با انديشه ژئوپليتيك، كاربرد اين اصطلاح را 

هاي ژئوپليتيكي تنها توقف بينش ژئوپليتيكي را درپي نداشت بلكه نگراني موضوع نه

گيري روند جنگ سـرد ين سهم را در شكلتر بزرگي بزرگ پس از جنگ،ها قدرت

.هاي پس از جنگ دوم جهاني داشته است سال

و رهيافت ين رويكـرد را در گفتمـان تـر مهمهاي ناشي از آن، دكترين سد نفوذ

و پايـ. داد ژئوپليتيكي جنگ سرد كلاسيك تشكيل مـي  ان امـا بـا فروپاشـي شـوروي

، تصوير جديد جهان ژئوپليتيك نيز همراه با بسياري از ديگر موضـوعات جنگ سرد

و گفتمـان ژئوپليتيـك نظـم نـوين شـد ي، با پندار نظم نوين جهاني همـراه الملل بين

و تجـاري بـا در ايـن ميـان جـايگزيني روش.جهاني را پديد آورد هـاي بازرگـاني

ــيوه ــه ش ــادات نظري و اعتق ــول ــت، از اص ــاي سياس ــامي در دني ــاي نظ ــردازان ه پ

و نتيجــه  ــان محصــول فروپاشــي شــوروي ــن گفتم ــه اي ژئواكونوميســتي اســت ك

.پردازان ژئوپليتيكي است هاي برخي نظريه بيني خوش

حـال يتيك نيز معتقدند ژئوپليتيـك در به ژئوپل محيطي زيستطرفداران رويكرد

ن حاضر تنها بر سر كشمكش ، بلكـه ظهـور مسـائلي شـود مـي هاي سرزميني تعريف

و در كل مفاهيم اكولـوژيكي را و بهداشت جهاني همچون حفاظت از محيط زيست

به گفتمان جديد،از سوي ديگر. گيرد نيز دربر مي يمثابه جانشـين ژئوپليتيك مقاومت

در يتيك مدرن، ژئوپليتيك را نوعي زبـان آغشـته بـه قـدرت مـي براي ژئوپل و دانـد

و امنيـت ملـت مقياس وسيع، حق انحصاري دولت هـا را زيـر سـؤال ها بر سر منافع

.برد مي

 طـور بـه تـوان ويكـم را مـي رويكرد ژئوپليتيكي غالب در ابتـداي قـرن بيسـت

هـاي گفتمـان رغـم تفـاوت بـا بـه مشخص ژئوپليتيك جنگ سرد جديد خواند كـه

و انديشه صـورت هـاي ژئـوپليتيكي دوره گـذار، بـه ژئوپليتيك كلاسيك، جنگ سرد

بر اين اسـاس گفتمـان ژئوپليتيـك جنـگ. ها ظاهر شده است تركيبي از اين گفتمان

و سرد جديد، دو دسته از نظريات مبتني بـري مبتنـي هـا ديـدگاه بر حقايق جغرافيايي
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و طرز تلقي از،انه را از ژئوپليتيك كلاسـيك هاي نژادگراي عقايد سياسـت سـد نفـوذ

و ژئواكونومي از گفتمان،ژئوپليتيك جنگ سرد هايو رويكردهاي نظم نوين جهاني

.ژئوپليتيك را با خود همراه دارد پوياييدوره 

و ساختار بر اين اساس، گفتمان ژئوپليتيك جنگ سرد جديد چه از نظر شكلي

و چه از  و ماهيترنظفضايي ژئوپليتيكي رويكـرد ژئوپليتيـك سـلطه برپايـه محتوا

و.دقابليت تبيـين دار  بـراي ايـالات متحـده انطبـاق ميـان مرزهـاي ژئواسـتراتژيك

ژئوپليتيك هارتلند جديد، مبناي طرحي اسـت كـه از ابتـداي ورود بـه هـزاره سـوم 

ك بزرگ در دستور كار استراتژيستةميلادي با عنوان پروژه خاورميان شـور هاي ايـن

اگر ايالات متحـده بتوانـد سـلطه ژئـوپليتيكي خـود را بـر ايـن منطقـه. قرار داشت

بهةبگستراند، آنگاه اطمينان خواهد داشت سير تحولات آيند و جهان نفـع واشـنگتن

و نظامي اين كشور رقم خواهـد خـورد  از سـوي ديگـر،. هژموني سياسي، اقتصادي

غيها قدرت بهري بزرگ و روس غربي توانند شـاهد آن باشـند تـا بـا يه نميويژه چين

و. تحقق اين خواسته، جريان منافع يكسره رهسـپار واشـنگتن شـود  بنـابراين پكـن

گرايانه، با تقويت نيروهاي خود در مركـز ژئوپليتيـك مسكو با اتخاذ رويكردي واقع

و سرزمين هاي پيرامون خلـيج فـارس، بـه جهاني، يعني مناطق آسياي مركزي، قفقاز

و نفوذ با كشـورهاي واقـع در ايـن منطقـهر روابط ژئوپليتيكي مبتنيساختا بر سلطه

.اند روي آورده
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